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Abstract:  

This study aimed to investigate the possibility of identifying transferable compositional patterns based on grid-oriented visual syntax and rhythmic organization 

between Safavid wall paintings of Isfahan and Tehran coffeehouse painting through the Bourdieusian concepts of habitus and field. This qualitative and 

comparative study adopted a structural-analytical approach based on a three-stage research strategy including the establishment of an image database, expert-

based structural coding, and controlled cross-case comparative analysis. The corpus consisted of Safavid mural paintings from Chehel Sotoun, Ali Qapu, and 

Hasht Behesht palaces, alongside selected examples of Tehran coffeehouse paintings collected through archival documentation, high-resolution visual records, 

and field surveys. Six experts in art history, restoration, visual culture, and performance traditions participated in a two-stage coding protocol using a unified 

analytical rubric. Variables such as axial organization, grid systems, modular segmentation, figural clustering, and rhythmic visual movement were 

systematically analyzed. Comparative matrices were then employed to identify structural homologies and functional analogies while accounting for 

documentation constraints including image cropping, digital compression, and tonal distortions. The findings demonstrated that several recurring operative 

clusters appeared across both visual fields, including axial stabilization, modular segmentation, registry-based organization, central anchoring, and density 

management through alternation between mass and void. However, the function of these operators shifted according to the viewing regime. In Safavid murals, 

architectural divisions and spatial bands directed large-scale visual navigation and reinforced ceremonial authority, whereas in coffeehouse paintings, diagonal 

vectors, episodic zoning, and performative density facilitated collective address and oral narrative guidance. The results further indicated that the persistence 

of compositional structures was not the outcome of direct stylistic imitation, but rather the product of transferable practical habitus and their field-dependent 

recoding within distinct systems of production and spectatorship. The study supports the existence of a controlled structural continuity between Safavid mural 

traditions and Tehran coffeehouse painting, in which compositional operators acquire new functions through field-specific recoding. Accordingly, grid and 

rhythm in Iranian visual culture should be understood not merely as stylistic attributes, but as embodied structural tendencies capable of generating diverse 

modes of visual organization across different historical contexts. 

Keywords: Compositional habitus; Safavid wall painting of Isfahan; Tehran coffeehouse painting; grid-based visual syntax; visual rhythm; Bourdieusian 

analysis. 
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 . ۲4-1 ،(۲)4 ،تجلی هنر در معماری و شهرسازی .کیتمیر یِدهبر شبکه و سازمان یمبتن یِدارینحوِ د ییِویبورد

 چکیده

 یِ دهو سازمان  یابر نحوِ شبکه   ی مبتن  ،یبندب یترک  رِی پذانتقال   یالگوها  ن ییو تب  یی آن بود که امکانِ شناسا  ی در پ  و،یبورد  یشه یدر اند  دانیو م  توس یهاب  میبر مفاه   ه یپژوهش حاضر با تک

نقاش   یصفو  یهای وارنگارید  انیرا م   ک،یتمیر با رو  نیا  کند.  ی تهران بررس  یاخانهقهوه  یاصفهان و  پا   یقیتطب   ،یفیک   یکردیپژوهش  بر  انجام شد و    ی استراتژ   کی  یهیو ساختارمحور 

پانل خبرگان و تحل  یساختار  یکدگذار  ،یریتصو  یداده   گاهیپا  یشامل گردآور  یامرحلهسه  ی صفو  ی هاوارنگاره یپژوهش شامل د  ی. جامعهافتیسامان    یموردان یم  یق یتطب  ل یتوسط 

انتخاب شدند. شش   یدانیم  شیمایو پ  یریمستندات تصو  ،یویاسناد آرش   قیتهران بود که از طر  یاخانهقهوه  یهای از نقاش  ییهانمونه  زیبهشت و نو هشت  قاپویالستون، عچهل  یهاکاخ

 هاکره یپ  یبند خوشه  ،یستربندیرج  ،یبندشبکه  ،یر انتظام محورینظ  ییهاواحد، مؤلفه  یکدگذار  کی با استفاده از روبر  ،ییاجرا  یو هنرها  یهنر، مرمت، فرهنگ بصر  خیتار  یهاخبره در حوزه 

تونال   رات ییو تغ   تالیجید  یهمچون برش قاب، فشردگ  یمستندساز  یفن  یهاتیو با لحاظ محدود  یاکره یپان یم  ی قیتطب  سیماتر  ق یها از طرکردند. داده  لیرا تحل  کیتمیر  یدهو سازمان 

تراکم    تی ریو مد  یمرکز  ی لنگرگذار  ،یساختار  یستربندیمدولار، رج  یبندقطعه  ،یمحور  ت یشامل تثب  یمشترک  یعملگر  یهابسته  ،یهنر  دانی نشان داد که در هر دو م  هاافته ی  شد.  لیتحل

 یمعمارانه و نوارها  یهاشبکه   ،یصفو  یوارنگاریکه در د  یاگونهبه  ابد؛یی م  ریی تماشا تغ   میعملگرها در نسبت با رژ  نیحال، کارکرد ا  نی. با اشوندی تناوب توده و خلأ تکرار م  قیاز طر  یبصر

و   یخطاب جمع   ،ییو تراکم اجرا  کیزودیاپ  یهایبندهیمند، ناحجهت  یقطرها  ،یاخانهقهوه  یکه در نقاش  یقرار دارند، در حال   یاقتدار بصر  ت ی کلان نگاه و تثب  تیدر خدمت هدا  ییفضا

و   یعمل  یهاتوسیهاب  یریپذبلکه حاصل انتقال  ،یسبک  میمستق  دیاز تقل  ینه ناش  یبندب یترک  یآن بود که تداوم ساختارها  دیمؤ  نیهمچن  جی. نتادهندی را سامان م  یشفاه  یپردازتیروا

 کند ی م  ت یحما  یاخانهقهوه  ی و نقاش  یصفو  ی وارنگاریسنت د  انیشده مکنترل   یِتداوم ساختار  یپژوهش از وجود نوع   ند یبرآ  و تماشا است.  دی متفاوت تول  یهادانیها در م آن  یبازکدگذار

صرفاً   ییهای ژگیعنوان ونه به  توانی را م   ی رانی در هنر ا  تمیشبکه و ر  ن،ی. بنابراابندیی م  یاتازه  یکارکردها  دان،یمتناسب با اقتضائات م  یبازکدگذار  ق یاز طر  یبندب یترک  یکه در آن، عملگرها

 . آورندی م دیرا پد یدارید یدهاز سازمان  یمتنوع یهامتفاوت، صورت  یخیتار یمند فهم کرد که در بسترهاو بدن یساختار یهاشیمثابه گرابلکه به ،یسبک

 .ییویبورد لیتحل  ؛ یبصر تمیبر شبکه؛ ر یمبتن یداریتهران؛ نحو د یاخانهقهوه ی اصفهان؛ نقاش یصفو یوارنگارید ؛یبندب یترک  توسیهابکلیدواژگان: 
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 شهرسازی تجلی هنر در معماری و 

 مقدمه 

 ی بصر  یهابا نظام  ،یش ی نما  ینهاد قدرت و معمار   یِریتصو  یهابرنامه   انیاستوار بوده است که م  یشناختروش   یاهمواره بر دوگانه  رانیهنر ا  ینگار خیتار 

و   ی اقتدار دودمان  ییبازنما  با  وندیاصفهان عمدتاً در پ   یصفو  یهاوارنگاره یافق، د   نی . در اشودی قائل م   ق یعم  یشکاف   ییـ اجرا  یشهر  یهادان یفرهنگ عامه و م 

 ی و اجراگر  یمردم   یمدار ن ی با د  وندیغالباً در پ  ،ی تهران در گذار از قاجار به پهلو  ی اخانهقهوه  یکه نقاش  ی، در حال(4-1) اند  قرائت شده   یمنظر دربار   استیس

را مغفول نهاده است.    یبندب ی روشمند در سطح نحو ترک   یگشا بوده، اما واکاونظام سفارش راه  نیی در تب  تی ثنو  نی . اگرچه ا(8-5)شده است    یبندصورت   یشهر

 جهان ست یز   انیها و مکالمه ممکتب اصفهان را در قالب امتزاج افق  راثیو م  یاخانهقهوه   ینقاش  انیم  وندیپ  ها،ی مرزبند  نیا  دنی متأخر با به چالش کش  یهاپژوهش

و زبان مدرن    اناصفه  ینگارگر  دیتجر   انیواسط م  یمکتب را مفصل   نیا  ،یشناخت نشانه   یکردهایزمان، رو. هم (9)اند  کرده   فیتعر  یشفاه  یهاو سنت   شی نما

به سمت مرقعات   ی اجتماع  خ یچرخش تار   ن،ی . افزون بر ا(10)  کنندی م  یابیرد   ین ینش و هم   ین یجانش   یندهایقلمداد کرده و منطق تحول را در فرا  یاسقاخانه

 دار یپا  ی الگوها  نیینوشتار، تب  نی ا  متی. نقطه عز(11)است    دهبدل کر  ینظر  یرا به پرسش  یدربار   دیتول  طیاجراها و مح  ی خاستگاه مردم   انینسبت م   ،یبرگتک 

.  ابند یی گوناگون بازاستقرار م   یخ یتار   یاست که در بسترها  ییبه مثابه عملگرها  ،یاکرهیپ  یبندمدولار و خوشه   یبندانتظام محورها، مفصل  ر ینظ  ر،یتصو  یدهسازمان

استمرار    نییتب  ی. برابخشندی انتظام م   رینگاه را در سکون تصو  ییایبه تکرار الگووار عناصر دلالت دارد که پو  تمیو ر   یساختار   ماتیخوانش، شبکه به تقس   نیدر ا

م   توس یهاب   می از مفاه  ،یسبک   یانگار بدون لغزش در ذات   هاهیرو  ن یا م   و یبورد  دانی و  از    ی را کنش  ی بندب ی ترک   توس،ی . هاب(13,  12)  شودی بهره گرفته  برآمده 

. اصفهان قرن هفدهم به مثابه  ( 13)  شوند ی م  یدوباره کُدگذار  نی نو  یهادان یدر م  یعمل  یآن شِماها  ی که ط  فهمدی کرده م رسوب  یهامند و روال بدن  یهامهارت 

ستون،  چهل  یهاوارنگاره ی. د(14,  4,  1)بود    ی مناسک   یو بسترها  یاز کلُ معمار   یتجز  ی لا  یجزئ  یقاشآورد که در آن ن  د یرا پد  ییفضا  ،یبصر  داتیکانون تول

را با    یریتصو  تیاست که روا  یسازوکار   نجای و شبکه در ا  (15,  2)  دهندی مجالس سامان م  انیم  کی تمی ر   یو توال  حیصر   یانتظام محورها  هیرا بر پا  تیروا

  نی ا  وندی. پ(7,  5)  افتیمناسک قوام    شدنیو تجار   یشهر  یافکار عموم   نیمتأثر از تکو  یاخانهقهوه   ی. در مقابل، نقاش (16,  14)  سازدیساز مبنا هم  یهندسه 

 یهای. واکاو(8,  6)  گرفت ی ها نشأت مآن   ییاجرا   تی سوق داد که از ماه   ک ی زودیتراکم اپ  ینوع   یها را به سوآن   یزبان بصر  ،ینقال   ر ینظ  یشفاه  یهاها با سنت بوم

بنا شده است   ییفضا یهامجاورت   می آن بر تنظ  ییو نظام روا (9)فعال داشته   یاثر نقش  نیدر تکو  ییاجرا بافت نی آن است که ا دی مؤ  یشناخت و نشانه  یکی هرمنوت

را انتظام    یدار ید   تمیو ر   تیروا  ع یتوز   ،یاسلام  نرکه در ه   (17)ساختاردهنده به ادراک است    یسی ماتر  کند،ی م  نیی که کراوس تبشبکه، چنان   ان،یم   نی . در ا(10)

, 1)دارد    ییسوهم   یشفاه  یآهنگ اجراهاو ضرب   یصفو  یدر معمار   شی مای پ  ییایاست که با پو  ستای ا  ییحرکت در فضا  یِزمان   یهمتا  تم،یر   نی . ا(16)  بخشدی م

ا(8 تب  نی . جوهر  آ قرابت   نی ا  ینظر  ت ی وضع  ن ییچالش،  از    های پوشانهم   نی ا  ایهاست:  به    ختیر هم   ییهاپاسخ   ایمستمرند    یبندب ی ترک   توس ی هاب  کی برآمده 

، (15,  6)  یکارگاه  یهادر نظام   یطراح   یهاو تداوم روال   ( 18,  2)متنوع    یهارسانه  ان یم  یساختار   یشمِاها  تی الی؟ س (13)  یری اقتضائات متفاوت نظام تماشاگرپذ

مبنا، پژوهش حاضر به دنبال   ن یاست. بر ا  یفهم بر سطوح معمار عامه   ییکارکرد زبان روا دی ، مؤ(19) خانی حمام گنجعل  یهاوارنگاره یچون د یی هادر کنار نمونه

به ساحت    یصفو  یانتقال از ساحت دربار   ند یدر فرا   تمیشبکه و ر   یهااست تا مشخص شود مؤلفه   یهنر  یهادان ی م  انی عملگرها در گذار م   نیتطور ا  یواکاو

 اند. شده  یدگرگون  ای  انتیدچار ص یت یفیبه چه ک  ،یاخانه قهوه  یمردم 
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اند: نخست،  است که غالباً به انزوا مطالعه شده   ییهاگانه حوزه سه   یِنشان مستلزم هم   ران،یا  یبصر  یهادر سنت   «یبندب ی ترک   توسِی»هاب  یمسئله   قیدق  نیی تب

و    یدار ی پا  یِشناختجامعه  یکاوو سوم، وا  ؛یاخانهقهوه   ینقاش  ییِو اجرا  یشهر  جهانِست ی دوم، ز   ؛یدر اصفهانِ صفو  یوارنگار ید  یهاو چرخه   یساحتِ معمار 

  ده یرا وضوح بخش   نی ادیاما پرسش بن  ده،ینرس  یقطع   یباب به اجماع   نی پژوهش در ا  اتی. اگرچه ادبیفرهنگ   دی تول  رِیمتغ   یهادر نظام   یصور   یهاهیاستحاله رو

ا م  کهن یاست؛  الگوها  توانی چگونه  مدولار   رینظ   ر،یتصو  یدهسازمان  یاستمرار  ر   تی هندسه،  تب  یدار ید   تمیو  ب  نیی را  دام   آنکهی کرد،   یانگار »ذات   یچالهدر 

  ت ی انگاره تثب   نی ا  ،یپنداشت. در خوانش هنر صفو  یدر نحوِ صور   ار یعتمام   یرا به مثابه گسست   یخی هر تحولِ تار   ای  دیلغز  یران یسبک ا   یتحت لوا  «یخیفراتار 

از فضا را   شدهت یهدا یاوار، تجربهاندام  یوندیدر پ هاوارنگارهیو د هاهیآرا ،یبلکه معمار  ستند؛ین ریتصاو یبرا یخنث  یاصفهان صرفاً ظرف یهاشده است که کاخ

  یهایی آراو صحنه یمعمار  یهای بندقطعه ها،ی که چگونه محوربند دهد ی ستون نشان مو چهل قاپوی عال  رامونیپ ییبابا یهاراستا، پژوهش  نی . در ا دهندی سامان م 

  د یاست که با تأک   یامام   کرد ینگاه، رو  ن ی. مکمل ا(1)  سازدی بدل م   تی حاکم ییدر جهت بازنما  شدهبره یکال   ییهاط یخلق مح  یبرا  یبه ابزار   ار   وارنگارهید  ،یبصر

حرکت    یافزون بر دربار، از الگوها  ،ییمند و انتظارات فضادر اصفهانِ آن دوران، ادراک بدن   ی که حت  کندی م   یادآور ی  ،ینیی آ   یرهایو مس  یشهرست یز   یهاتم یبر ر 

مدولار    یبندو مفصل   ییفضا  یمنفرد به منطقِ توال   یِنگار ل یاز سطح شما  لیانتقالِ تحل   کرد،یدو رو  نی ا  ند ی . برآ(20)است    گرفتهی م   هیما   ز یشهر ن  یو توقف در پهنه 

که در ناخودآگاهِ    یبندب ی ترک   یِضمن  یهاداربست   ایاست    یطراح   حیصر  یهااز نظم، پروتکل  نظور که م  کندی را برجسته م  ی شناخت پرسش روش   نیاست؛ هرچند ا

مستدل   اوغلوب یاست. نص   ی قیعم  یِو عمل  یمعرفت  یهاواجدِ دلالت   ،یدر هنر اسلام یمرتبط با نظم هندس اتیادب   ان،یم   نی خلاق هنرمند رسوب کرده است. در ا

  گر، ید  ی . از سو(16)باشد   ریمختلف، متغ   یهاصراحت آن در رسانه زانیاگر م  ی است، حت  ی شناخت  یامدهایحامل پ  ،یاهیآرا شِکرده است که هندسه فراتر از نق 

  ر ی پذانتقال  یِشناخت  یهابه مثابه چارچوب   ،یرساختیز   یهاو شبکه  یتناسب  یهاس یکه ماتر  فشاردی م  یپا  دهیا  نی بر ا  ،یرانی با تمرکز بر بستر ا  یجهرم  پور یغفار 

 یده ی پد  کی تا شبکه را نه    دهدی مباحث اجازه م   نی . ا(21)  کردندی خلق م  یبصر  تمیتوازن و ر   ده،ی تکرارِ سنج  قیعمل کرده و از طر  یو نقاش  یمعمار   انیم

در هر    کهن یاست: ا   لیدر تحل  رانهیگسخت   یار یکه البته مستلزم مع   ی امر  م؛ی قلمداد کن  ی سنت بوم  ر بخش دانتظام   یهاهیاز رو  یابلکه خانواده   ،یست ی مدرن   یِواردات

 شده است.  دیبازتول ،یآموزش و ممارستِ ماد یساختار چگونه از مجرا ن یو ا شودی محسوب م  یبندشبکه یاچه مؤلفه  قاًیاثر، دق

را در   اس یمقبزرگ   یریتصو  یهابرنامه   ی کرد. کنب   ل یتحل  ی نافرهنگیو تبادلات ب  کی دئولوژ یا  یهاگسسته از انگاره   توانی را نم  یعصر صفو  یهاوارنگاره ید

  خورند ی م  وند یش اقتدار پی و نما یریپذت ی رؤ استِ یچگونه با س  یصور  یهاکه انتخاب  دهد ی کرده و نشان م یبررس یگری و نظام حام  یامپراتور  ییبستر خودآرا

را همچون    یمراتب بصرتا سلسله  آوردی امکان را فراهم م  نیا  ،یقدس  یو معمار   یاس یاقتدار س  ،یباشناختی نظم ز   انینسبت م  یساز با برجسته   زی ن  ی. رضو(2)

 یکه به شِماها  یتیقابل  ورزد؛ی م   دیتأک   رانیا  یری تصو  یقراردادها  یریپذبر انعطاف   ینگاه، وردنجان  نی . در تکمله ا( 4)  میقرائت کن   یاز ساختار قدرت دودمان   یبازتاب

ون  یمد  یآن است که تداوم قواعد ساختار   دیآراء مؤ   نی ا  ندی. برآ (22)در خود جذب کنند    نی ادیرا بدون استحاله بن   یواردات  یهاف یموت  دهدی اجازه م  یساختار 

ساحت،    نی . در اسازدی ممکن م  یساز و برجسته   عیتوز   دار یپا  یهاه یناهمگون را در دل رو  یمحتواها  ی بندکه بازقالب  یهاست؛ امر آن   یریپذخصلت انعطاف 

  ر یپذو انتقال   دار یپا  یهاش یرا از گ  یامنظر، مجموعه   ن ی در ا  توس ی . هابشودی بدل م   یل یتحل  یصِرف فراتر رفته و به ابزار   یِچارچوب مفهوم   ک ی از    و یبورد  ه ینظر
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 شهرسازی تجلی هنر در معماری و 

رقابت بر سر   قیاز طر   تی ساختارمند است که در آن مشروع   یاعرصه   دان،یو م  کند؛ی م  دیاز قواعد، تول   ی کیمکان   یرویبه پ  از یرا بدون ن   ی است که کنش هنر

  ی شبکه به چگونگ  یمعنا  یست ی از چ   نی ادیپرسش بن  ران،یا   یمردم  یو نقاش  یوارنگار ید  یهاسنت   ل ی. در تحل(23,  13,  12)  شودی م   ف یتعر  نی نماد  یهاه یسرما

 دیرا با  یکند، قواعد صور   جادیا  یبصر  یمحورها  تیفضا و تثب  یبندم یتقس  یبرا  شدهی درون   یحس  ،ی. اگر نظام شاگرد ـ استادابدیی م   رییآن تغ  یعمل  دیبازتول

 ی به مثابه شِماها  رانیا  یکیگراف  یهارا در سنت   یساختاربند  کِی تمیر   یابزارها  کرد،یرو  نی با هم  زین  ی. مهرآبادیدانست، نه صرفاً ابداعات فرد  یعمل  یاشِماه

که متناسب با اقتضائات    اندی ساختار   ییهاش ی نه ذاتِ سبک، بلکه گرا  تمیشبکه و ر   ،یشناختمنظر روش   نی . از ا( 24)  کندی م   لیتحل   یمشروطِ اجتماع   یِشناخت 

فقدان نظم را به چالش   ای یانگار ژانر به ساده   ن یا  لیتقل ،یاخانهقهوه  ی متأخر در حوزه نقاش یهازمان، پژوهش . هم ابندیی از بروز را م یمتفاوت یهاصورت   دان،ی م

  ، یمراتبسلسله   یگذار اس یمق   ر ینظ   یی از راهبردها   یاخانهقهوه   می عظ  یهاکه بوم   دهد ی نشان م  ،یقاجار و پهلو  یهنر در فرهنگ شهر  ن یا   یگذار یبا جا  بای . داندده ی کش

با تمرکز   زی. مارزولف ن( 5)  انداس یقابل ق  نی شی پ  یوارنگار ید  یهابا سنت   ش،یکه با وجود تفاوت در نظام نما  برندی مکرر بهره م  یهای بندو خوشه  یمحور   تی تثب

  ی توال کی  یو انتظامِ مرکزگرا، تماشا را به سو  یستربندیکه رج  دهدی کرده و نشان م  ن ییرا تب کی زود یبا ساختار اپ یبندب یترک  تمیر  ی هماهنگ ،ییروا یهابر جنبه 

 یکه در آن تراکم بصر  دانندی م   یریتصو  ینامهو شهادت   ی عخانه را کانون حافظه جمقهوه   یو دباش  ی چلکوفسک  گر،ید   ی. در نگاه( 25)  دهندی سوق م   شدهت ی هدا

  ی دانی آن در گذر از م یکربندیبازپ  ی عدم ساختار، بلکه چگونگ  ایمسئله نه وجود   ن،ی . بنابرا( 26)هستند    یمناسک  راتیتأث  د ی تشد  یبرا  یابزار   ،یرنگ  یو تضادها

  د ی تشد   ،ییمتراکم روا  یادراک در فضاها  تیهدا  یقطرها برا  ونیتکرار و ارکستراس  تم یتر گردد، اما ر ممکن است نهفته   یاکه نظم شبکه  ییاست؛ جا  گرید   دانیبه م

مستدل    گور ی. گردی گشای م   یاتازه  یِن ییتب  یهاسابقه، افق  استِ یبا تمرکز بر س  یمعمار   ینگار خیتار   ته، یخوانشِ تداومِ سنت در گذار به مدرن   ی. برا( 13)  شودی م

معمار   کندی م ا  یکه  الگوها  رانیمدرن  به شکل  یصفو  یچگونه  مس  ینشیگز   یرا  است    یساز ملت   یهاپروژه  ر یدر  کرده  رضو  (3)بازفعال  بازتفس  یو    ر ی بر 

  دهند ی اما نشان م   ستند،ی ن   یخ یفراتار   توس یهاب  ک یاستمرار    د یلزوماً مؤ   کردهایرو  نی. ا(4)  ورزدی م  دیتأک   ی مفهوم تعلق جمع  یبندصورت   یبرا  یصفو  یهامیپارادا

. در  دیآ ی آن برم  نیی از عهده تب  یبه خوب   ییوی بورد  لیکه تحل  یامر  شود؛ی م   ریپذچگونه امکان  دان،یم   رِیمتغ   طیگذشته در شرا  یِترجمه و بازکدگذار   ندیکه فرا

  یِ خط   ی هات یبر مفهوم گردش و ترجمه، روا  هیو فلاد با تک  (27)قلمداد کرده    یا رسانهان یبخشِ م انتظام  ی تکرار را ابزارها  و  تمیر   براندلن یتر، هکلان   یسطح

  یِنظر نِیی بلکه در نوعِ تب  ،یصور   یهاقرابت انگاشتنِده یدر مطالعات موجود، نه در ناد   یخلل اصل   ن،ی . بنابرا( 28)  کندی م  ده یچ یپ  یانتقاد  یرا با نگاه  یریرپذیتأث

  ی کنش برهم   دیشا  ایو    دان،یاز تحول م   یناش  یراهبرد  یهای با بازکدگذار   ایاند،  که از دلِ ممارست و عمل برآمده   میمواجه  یدار یپا  یهاش ی با گرا  ایآ  کهن یهاست: اآن 

  دان ی در دو م  یو کارکرد  یساختار   یهاتفاوت  ن یا   قِیتدق  ی. در راستا(28,  22,  3)  ت یو مشروع   یریپذ تماشاگر  نِی نو  یهام ی و رژ   یموروث  یشِماها  ان یم  دهی چیپ

 . پردازدی م یاخانهقهوه  یو نقاش یصفو  یرینظام تصو  ان یم یدیکل یهامؤلفه   یِقی تطب یسه ی به مقا 1متفاوت، جدول 
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 ی اخانه قهوه ی و نقاش  یصفو یوارنگاریدر سنت د دانیو منطق م یساختار  یهامؤلفه  یِقیتطب لی: تحل۱ جدول

قهوه اصفهان صفوی: میدان درباری ـ معماری  محور مقایسه  ـ خانهتهران  شهری  میدان  ای: 

 اجرایی

 انتظار تشخیصی 

منطق   و  مشروعیت 

 میدان 

دینداری (4 ,2 ,1) نمایش نخبگانی و حاکمیت آیینی و  روایت  شهری،   ,5) عموم 

25, 26) 

با  هم صوری  عملگرهای  بستگی 

 عاطفهشکوه یا 

قهوه (20 ,1) سطح ثابت معماری، توالیِ فضایی رژیم تماشا و مکان در  جمعیِ نصب  تماشای  خانه، 

 (25 ,5) اپیزودیک

اجرایی  یا  )فضا(  معمارانه  ریتم: 

 )روایت(؟ 

غالب   ابزار 

 بندی ترکیب

 رجیستر و خوشه، لنگر محوری در تراکم (2 ,1) راستا با دهانه و محوربندی همقطعه

(5, 25) 

و  سنجش محور  تکرارِ  پذیریِ 

 رجیسترها 

معماری شبکه و ریتم  تناوب صحنهشبکه  در  ریتم   ,20 ,16) هابنیاد؛ 

27) 

با ژست، قطر و تضاد  شبکه نهفته؛ ریتم 

 (27-25) رنگی

قطعه یا  تناسبی  بندی  مدولاریت 

 گرایانه؟ عمل

شبکه (23 ,16 ,12) نظام کارگاهی و گردش الگوها انتقال و ترجمه  موتیفترجمه  رسانهایِ  و   هاها 

(12, 23, 28) 

 انتقال الگوها یا ابداع موازی؟ 

و   جذب 

 بازفعالسازی 

موتیف پایدارجذب  چارچوب  در  وارداتی  و   (22) های 

 (4 ,3) بازخوانی در مدرن

 تداوم عمل یا احیای گزینشی؟  (28 ,5) بازکُدگذاری در فرهنگ شهری

 

 روش تحقیق

پذیر تثبیت  ردیابی ی تصویریِ  ای انتظام یافته است: در گام نخست، هر پیکره در قالب یک پایگاه داده مرحله ی یک استراتژی تجربیِ سهاین نوشتار بر پایه

شده و پیراسته از ی استخراج آراء خبرگان واکاوی شده و در نهایت، هر دو مجموعه در یک فرآیند تطبیقی کنترل یافتهگردد؛ سپس از طریق پروتکل ساخت می 

های تخصصی و ها، کاتالوگنگاریهای اطلاعاتی از تلفیق تصاویر باکیفیتِ تک های صفوی، لایه ی دیوارنگاریگیرند. در لایه خطا، در تقابل با یکدیگر قرار می

ی بهشت استخراج شده است. مکمل این پایگاه داده، یک پیمایش آرشیوی هدفمند در مجموعه قاپو و هشت ستون، عالی آرشیویِ مرتبط با چهل-ایمستندات موزه 

ی اختصاصی، پروتکل دسترسی و نوعِ بازتولید )اعم از اسکن دیجیتال  هر داده با شناسه  است که طی آن،(  1404  زمستان  و  پاییز  زمانی  یبازه   بر  )منطیق  کاخ نیاوران

اند های مرمتی و شواهد تصویری تاریخی نیز به کار گرفته شده گذاری شده است. جهت ارتقای دقتِ تحلیل، گزارش دقت ثبت و لاگ یا نسخه جانشین نهادی( به 

ی در این مسیر، هر تصویر با شناسنامه  های ساختاری سایه نیفکند.ها، مداخلات مرمتی و تغییرات خوانایی در گذر زمان، بر استنتاج تا متغیرهایی نظیر فرسایش لایه 

نویسی شده که مشتمل بر منبع مخزن، کُرونولوژی ثبت، انتساب عکاس و ارزیابی کیفیِ مصنوعاتِ بازتولید نظیر میزان برش یا  فهرست   پروونانس-ی اثرپیشینه 

سازی محدود و اصلاح  اند، تصاویر تحت فرآیند نرمال ها غالباً از زوایای غیرمستقیم مستندسازی شده های پرسپکتیوی است. با توجه به اینکه دیوارنگاره اعوجاج 

بندی  ی مفروضِ اثر نزدیک شود. تمامی پارامترهای این اصلاحات ثبت گردیده و نتایج ترکیب گیری تصویر به صفحه اند تا جهت پذیر قرار گرفته هندسیِ برگشت 

های مصنوع ناشی  بندی گیرانه با هدف به حداقل رساندن احتمال تولید محورهای کاذب یا شبکهشود؛ این رویکرد سخت های خام تطبیق داده می همواره با نسخه 

شده، واحد تحلیل بر میدان تصویریِ  ی تثبیت در این پایگاه داده   های ساختارشناسانه تضمین گردد.از فرآیند تصحیح دیجیتال اتخاذ شده است تا اصالت یافته 

بنیاد و  ساختاری، مفاهیمی چون نحوِ شبکه-ی تحلیل صورییابد، استوار است. در لایه محصور و محدود، دقیقاً به همان صورتی که بر بستر معماری تجلی می 
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بندی  مند غالب؛ مفصلهای محوری و بردارهای جهتراستایی شوند: هم بندی در چند محور کلیدی کدگذاری می انتظام ریتمیک به مثابه متغیرهای عملیاتیِ ترکیب 

ای؛ و در نهایت، عناصرِ ریتمیکی که نگاه را میان اپیزودها هدایت  های پیکرهگذاری و توزیع خوشهمدولار فضا در قالب رجیسترها؛ الگوهای بازگشت در فاصله

 های قطری تا تناوب هوشمندانه میان فضاهای متراکم و تهی. ها و کانالار بودن ژست وزنجیره  ؛ از کنندمی 

ای، بلکه جزیی بنیادین و بازتولیدپذیر از فرآیند استنتاج است. شش خبره بر اساس معیارهایی صلب و شفاف ، تفسیر خبره نه یک امر حاشیه مطالعهدر این  

نگاریِ هنرهای اجرایی؛ سوابق متمادی  های کارگاهی، فرهنگ بصری قاجار و مردم هایی چون دیوارنگاری صفوی، سنت شوند: تخصصِ ثبتی در حوزهگزینش می 

گردد  ی مجزا اجرا می خوشگی نهادی و تعارض منافع. پروتکل استخراج آراء در دو مرحله در پژوهش، کیوریتوری یا مرمت؛ و استقلال فکری جهت پرهیز از هم 

گیرد و خودِ خبره صورت می بندی با ادبیات تخصصیِ های نظری بر مشاهده جلوگیری شود: در گام نخست، توصیف آزاد ساختار ترکیب فرضتا از تحمیل پیش 

سازی، در جدولی منسجم  ها پس از ناشناس شود. تمامی پاسخ های دقیق انجام می مشترک با مقیاس 1یافته بر اساس یک روبریک  در گام دوم، کدگذاری ساخت 

ای تحلیلی برای بازشناسیِ  نظرات نه به مثابه خطا، بلکه به عنوان داده شود؛ در این میان، واگراییِ  گرایی آراء با ابزارهای آماری سنجیده می ثبت شده و میزان هم 

ای و اقلیمیِ اثر، تدوین  های رسانهای نیز پروتکلی موازی، با لحاظ کردن تفاوت خانهی نقاشی قهوه برای پیکره  گردد. مرزهای ابهام در عملگرهای صوری تلقی می 

های  به همراه کاتالوگ (  1404  زمستان  در   مستندسازی  پویش  یک  )طی   های تاریخی تهرانی این بخش از طریق تلفیق عکاسی میدانی در بافت شده است. پایگاه داده 

مندی، شرایط فیزیکی نصب )نظیر نورپردازی و های دقیق شامل مکان معتبر و مصاحبه با بازماندگان این سنت شکل گرفته است. هر مستندِ تصویری با فراداده 

ای، هر تصویر بر اساس نوع مستندسازی خانهشود. با توجه به وفورِ بازتولیدهای ناقص از آثار قهوه ی موضوعی )حماسی یا مذهبی( نمایه می خه فاصله دید( و چر 

های اصیل و کامل استوار بماند و از خطای ناشی از نشرِ ناقص تصویر مصون باشد. های ساختاری صرفاً بر نمونهمیدان یا برشی( کدگذاری شده تا تحلیل )تمام 

های متراکم  دهی روایت اپیزودیک و مدیریتِ نگاه در میدان در نهایت، خبرگانِ منتخب با استفاده از یک ماژول تکمیلی تحت عنوان خوانایی اجرایی، نحوه سازمان 

پس از واکاوی هر پیکره بر بنیاد منطق درونی خویش  تنها    کنند تا نسبت میان ساختار تصویر و منطقِ تماشای جمعی به دقت تبیین گردد.بصری را واکاوی می

کنند؛ بدین ترتیب  ای عمل می پیکرههای میان های کدگذاریِ خبرگان در مقام پلی تجربی برای تحلیل گردد. در این مرحله، جدول است که فرآیند تطبیق آغاز می 

می  ترسیم  آیا عملگرهای ساختاریماتریسی  تا مشخص گردد  با  آهنگضرب   و  رجیستربندی  نظام  مدولار،  بندیمفصل   محوری،  انتظام  همچون،  شود   بصری 

 ی پایه  بر  تطبیقی  استنتاج   این .  است  شده  تغییر  دستخوش   میدان  اقتضائاتِ  تأثیر  تحت   هاآن   ماهیت  آنکه  یا  اند،شده   بازتولید  قلمرو  دو  هر  در   مشابه  کارکردهایی

شود که در هر دو بستر پایداری های مستمری اطلاق می ریختی ساختاری یا همولوژی به آن دسته از پیکربندی هم که  چنان   است؛  استوار   گیری تصمیم   صریحِ   قواعد

اند. در این  اند، در حالی که همسانی کارکردی یا آنالوژی مبین نتایج بصری مشابهی است که از دلِ عملگرهای متفاوت یا قیودِ متمایز برآمده خود را حفظ کرده 

پذیریِ هابیتوس را به معنای بوردیویی آن ترسیم  توان مرزهای انتقال کند؛ بزنگاهی که در آن می ی تشخیص عمل می ساحت، واگراییِ آرای خبرگان به مثابه نقطه 

های متغیرِ تولید، نمایش  نظام   محور در های زمینهحلهای پایدارِ موروثی فاصله گرفته و به راه بندی از گرایش کرد و بازشناخت که در کدام نقطه، عملگرهای ترکیب 

 شوند. و تماشاگرپذیری بدل می 

 
1 . Rubric 
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ساز و ابزارهای ایقاعی را در های شبکهمندِ دور نخست کدگذاری عملگرها است که از طریق تلاقی آرای پانل متخصصان، زیرساخت برآیندِ روش   ۲جدول  

در   بخشند.اند که پویاییِ نگاه را انتظام می گرانی صوری قلمداد شده کند. در این تحلیل، شبکه و ریتم نه مفاهیم تفسیری، بلکه کنش سکونِ تصویر واکاوی می

 طاقچه کدگذاری   صلبِ  کالبدِ  تا  صفحه  محورِکتیبه  یشبکه  ، از ، شاهد بیشترین تعین ساختاری هستیم؛ جایی که قیدهای صریحِ ماژولار ۶و    ۲آثاری نظیر تصویر  

 که  یابدمی   فعلیت   شمایلی  آهنگضرب   قالب  در   گاه  و  شعاعی  هایگذاریفاصله  مجرای  از   گاه  ریتم  موارد،  این  در .  سازندمی   مقاوم  بصری  هایسوگیری   برابر  در   را

مقابل، دیوارنگاره   . است  روایی  پیشرویِ  از   ایقاع   استقلالِ  یدهنده نشان  نبرد )تصاویر  در  کالبد معماری وام می 10و    1های  را از بطنِ  اینجا، ( شبکه  گیرند. در 

گیرد؛ هرچند جدول  گشودگی نشأت می -بندی دونواری )نوارِ چیرگی و نوارِ درگیری( اسکلتِ اصلی را ساخته و ریتم از تکرارِ عناصرِ نظامی و تناوبِ تراکمتقسیم 

، این مدولاریت به ساحت مادی ۳ای عکاسی مقید است. در تصویر  دهد که کالیبراسیونِ دقیقِ این فواصل، عمیقاً به کیفیتِ ثبتِ مستندات و زوایهشدار می   ۲

آثارِ متمایل به   کند.اند که در یک وضعیتِ مرزی، با انتظامِ تصویری برای احراز نقشِ قیدِ غالب رقابت می ای عینی پدید آورده یابد؛ درزهای کاشی شبکهتسری می 

اقتدار( استوارند. در این رژیمِ دیدن،  -مخاطب-بندیِ کارکردی )نوارِ اجرای صریح داشته و بر بخش ی کمتری بر هندسه ( تکیه۵و    4خانه )تصاویر  مکتب قهوه 

شده نیز به مثابه حدودِ کنترل   ۹و    ۷هایی همچون تصویر  کند. نمونه ی ضمنی به مثابه ابزاری راهبردی برای هدایتِ توجه در یک طراحیِ تماشاگرانه عمل می شبکه

های این  یافته   سازد.کدگذاری نظری شده و بازیابیِ عملگرها را به ثباتِ مرزهای میدان مقید می کنند؛ جایی که وضوحِ اندک یا نقصِ قاب، مانع از بیش عمل می 

شوند و  های عملگری گزارش می ی صلبِ صفحه تا بازوهای موربِ فضاهای روایی. این عناصر به عنوان بسته گر است: از شبکه مرحله مؤید تکثرِ قیودِ تنظیم 

 ماند. شده باقی می پذیریِ هابیتوس، آگاهانه در مرزهای تجربیِ تثبیت پرسش از انتقال 

 ی داوریِ شش خبره شده بر پایه پروفایلِ عملگرهای کدگذاری. 2جدول 

استقرار  تصویر  منطقِ 

 قالب(- )میدان 

شبکه  بنیاد نحوِ 

)زیرساختِ 

 هندسی(

دهی سازمان 

)تمپوی  ریتمیک 

زمانی در سکونِ 

 فضا(

خوانایی  بردارِ 

و  نگاه  )دیالکتیکِ 

 روایت(

تبیینِ انتقادیِ خبرگان )سنتزِ 

 های مناقشه(آراء و کانون 

 

در  دیواری  پانلِ 

معماری  بستر 

بر )تعبیه  شده 

 فراز درگاه(

-بندیِ دو تقسیم 

نوارُه متأثر از قیدِ 

بنا؛  مستطیلِ 

فوقانی لایه  ی 

به  معطوف 

لایه  و  ی تعقیب 

متمرکز  تحتانی 

تلاقیِ  بر 

 فیزیکی. 

بصری  ایقاعِ 

تکرارِ  از  حاصل 

و کلاه  خودها 

بردارهای سلاح؛ 

ضربانِ  ایجادِ 

طریق  از  ادراکی 

تناوبِ 

های کانون 

و  ازدحام 

 گشودگی.

گرهِ  بر  نگاه  تثبیتِ 

هدایتِ  مرکزی؛ 

به  چپ  از  حرکت 

توسطِ  راست 

مند؛ قطرهایِ جهت 

به  روایت  تلقیِ 

 مثابه کنشی مستمر.

غلبه  معماری اجماع:  قیدِ  ی 

بازتولیدِ  نکته:  ترکیب.  بر 

مقیاسِ  در  نگارگری  منطقِ 

حساسیتِ  چالش:  کلان. 

زاویه  به  پنهان  ی محورهای 

مداخلاتِ  و  مستندسازی 

 مرمتی.
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 شهرسازی تجلی هنر در معماری و 

 

ای ی نسخه نگاره 

)پیوندِ 

ای رسانه میان 

 متن و تصویر(

ی شبکه 

آرایی؛ صفحه 

کتیبه بلوک  های 

حدودِ  مثابه  به 

ساختاری؛ 

مرکزیتِ شعاعیِ 

دریاچه به عنوان 

 گر.ماژولِ تنظیم 

تکرارِ  

های موتیف 

منحنی 

)سربندها( 

کانونِ  پیرامونِ 

ایجادِ  مرکزی؛ 

سنجیده  ریتمی 

طریق  از 

گذاریِ فاصله 

استانداردِ 

 ها.پیکره 

شعاعیِ  پیمایشِ 

پیرامونِ  نگاه 

دریاچه و بازگشت 

محوری؛  سوارِ  به 

نوارِ تحتانی به مثابه 

حرکتِ لایه  ی 

 ثانویه.

تفکرِ  بالایِ  وضوحِ  اجماع: 

هابیتوسِ  تحلیل:  ماژولار. 

صفحه.  بر  مبتنی  کارگاهیِ 

اپیزودیک  خواناییِ  تمایز: 

 بدونِ کارکردِ اجرایی.

 

سرامیکیِ  پنلِ 

ی مدولار )پوسته 

 معماری(

مدولاریتِ عینیِ 

کاشی؛  درزهای 

-بندیِ دو تقسیم 

)تقابلِ ناحیه  ای 

و  زمین  ساحتِ 

 افقِ تپه(.

عمودی  ریتمِ 

حاصل از تناوبِ 

و  درختان  تنه 

تزیینیِ لکه  های 

نقطه  گذاریِ گل؛ 

در پیکره  ها 

هندسیِ  فواصلِ 

 فرض.پیش 

تابلوواره؛  انتظامِ 

در  نگاه  لنگرگاهِ 

و  مرکزی  زوجِ 

ایجادِ تعادلِ بصری 

عناصرِ  توسطِ 

 کناری.

قراردادهای  انتقالِ  تحلیل: 

کاشی.  مدیومِ  به  نگارگری 

ساختاری  اولویتِ  مناقشه: 

بندیِ تصویری یا میانِ تقسیم 

 ماژولِ فیزیکیِ کاشی.

 

روایتگریِ 

ای خانه قهوه 

)ساختارِ 

اپیزودیکِ 

 متراکم(

بندیِ بخش 

گانه سه 

کارکردی: 

ی زمینه پیش 

اجرا، 

ی زمینه میان 

و  مخاطب 

ی زمینه پس 

»صحنه«  اقتدار؛ 

واحدِ  مثابه  به 

 ساختاری.

آهنگِ ضرب 

بصری حاصل از 

بدن  های تکرارِ 

تناوبِ  و  نشسته 

های توده 

رنگی فشرده  ی 

 در نوارِ تحتانی.

بر قفل  نگاه  شدنِ 

صعودِ  و  اجراگران 

سمتِ  به  تدریجی 

مرکزی؛  کانونِ 

با  قرابت 

کُرئوگرافیِ 

 تماشاگرانه.

تحلیل: تراکم به مثابه راهبردِ 

میدان  در  جمعی  خطابِ 

محدودیتِ  چالش:  شهری. 

دلیل  به  دقیق  کدگذاریِ 

 رزولوشنِ پایینِ سند.

 

داخلیِ  فضای 

خانه قهوه 

بندیِ )ترکیب 

 محور(- صحنه

قطرِ  از  استفاده 

به  میز  موربِ 

بازوی  مثابه 

ساختاری جهتِ 

بندیِ قطعه 

و  تماشاگران 

 ی قدرت.حوزه 

نیرومندِ  ریتمِ 

های سیلوئت 

نشسته و تیکهای 

حاصل  ریتمیکِ 

روی  اشیای  از 

ایجادِ  میز؛ 

جاروکشیِ 

 زمانی در فضا.

وبرگشتِ نگاه رفت 

میانِ راوی و جمع؛ 

تصویر، 

آهنگِ ضرب 

را  شفاهی  روایتِ 

فیزیکی  در ساختارِ 

 کند.تقلید می 

شبکه  بازکدگذاریِ  تحلیل: 

فوریتِ  منطقِ  قالبِ  در 

دیداری. نکته: ریسکِ تحلیل 

در  در   برش  وجودِ  صورتِ 

 قابِ اصلی.
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شمایلی پرتره  ی 

)گذارِ قاجاری به 

 ای(خانه قهوه 

به  طاقِ معماری 

شبکه؛  مثابه 

تثبیتِ 

بندی ترکیب 

نوارهای  توسطِ 

و  کف  افقیِ 

 دیوار.

موضعیِ  ریتمِ 

و  تزیینات 

های آرایه 

غلبه  ی پوشش؛ 

آهنگِ ضرب 

ریتمِ  بر  شمایلی 

 روایی.

و  آنی  خواناییِ 

پیکره  بر  ی مستقیم 

مسیرِ  مرکزی؛ 

بصریِ  پیمایشِ 

 کوتاه و متمرکز.

خطابِ  هابیتوسِ  اجماع: 

نمایش  جهتِ  شمایلی 

پژواکِ  تحلیل:  عمومی. 

های معماری در صریحِ قالب 

 تصویر.

 

ی دیوارنگاره 

)ساختارِ  نبرد 

وضوحِ طاق  بند؛ 

 پایین(

قوسِ هندسه  ی 

طاق به مثابه قیدِ 

تنظیمِ  حاکم؛ 

بر  احتمالی 

عمودِ  اساسِ 

قوسِ  و  مرکزی 

 فوقانی.

فشرده  ی تکرارِ 

به  رزم؛  عناصرِ 

دلیل کیفیتِ نازلِ 

تصویر، 

کدگذاریِ 

فاقدِ  فواصل 

آماری  اعتبارِ 

 است.

خوانشِ گمانه  ی 

مرکزگرا و گسترش 

عدمِ  جناحین؛  به 

قطعیِ  تبیینِ  امکانِ 

 بردارها.

شناختی تحلیل: هشدارِ روش 

بیش  در علیه  کدگذاری 

توافق:  کیفیت.  فاقدِ  تصاویرِ 

 پایین.

 

ی نسخه -مرقع 

خصوصی 

ی پیکره )تک 

 لمیده(

سطح  -منطقِ 

تلاقیِ  محور؛ 

بدنِ لبه  ی میز و 

غیابِ  مورب؛ 

رجیسترهایِ 

 ایِ کلاسیک.پله 

خردِ  ریتمِ 

تزییناتِ زراندود 

تناوبِ ظریفِ  و 

تیرگی و روشنی 

قطرهای  در 

 ملایم.

و  آهسته  پیمایشِ 

اپیزودیک؛ غیرِ  

معطوف به تماشای 

و  خصوصی 

 برانگیز.تامل 

زمانِ  مثابه  به  ریتم  تحلیل: 

هابیتوسِ  بافت؛ 

کارگاهی. یافته پالایش  ی 

 اجماع: بالا.

 

مجلسی  تابلویِ 

پردازیِ )تاریخ 

 مردمی(

بندیِ خوشه 

پیرامونِ  مثلثی 

نشسته گره  ی ی 

تقویتِ  مرکزی؛ 

با نوارِ پس  زمینه 

ی انباشته 

 ها.پیکره 

مؤکد  ریتمِ 

تکرارِ  از  حاصل 

و  سازها 

ها؛ سرپوش 

ضربانِ  ایجادِ 

طریق  از  ادراکی 

فام  های تناوبِ 

)قرمز  -رنگی 

 سبز(.

کانونِ  بر  تمرکز 

چرخش  و  مرکزی 

قطرهای  امتدادِ  در 

موسیقایی؛ خوانایی 

یک  قالبِ  در 

 »مجلسِ واحد«.

تحلیل: بازکدگذاریِ مضامینِ 

ذائقه  برای  ی درباری 

در  تردید  مناقشه:  عمومی. 

احتمالِ  و  قاب  اصالتِ 

 بودنِ تصویر.برشی 

 

ی دیوارنگاره 

رزم )میدانِ پنلیِ 

 معماری(

دو  -منطقِ 

رجیستری؛ 

نوارِ  تفکیکِ 

تعقیب -منظره 

نوارِ  از  )بالا( 

نبرد فشرده  ی 

ی )پایین(؛ شبکه 

بر  مبتنی  درونی 

های بلوک 

 ای.خوشه 

سریع  تمپوی 

تکرارِ  از  حاصل 

و نیزه  ها 

خودها؛ کلاه 

در  ضربان  ایجادِ 

از  تصویر  میدانِ 

قطرهای  طریقِ 

 متقاطع.

از  نگاه  هدایتِ 

قطرهای  طریقِ 

غالب؛ تبدیلِ میدانِ 

توالیِ  یک  به  نبرد 

 آزماییِ منسجم.رزم 

نوار  نحوِ  پایداریِ  -تحلیل: 

دیوارنگاریِ  در  خوشه 

مقیاس. نکته: وابستگیِ بزرگ 

کیفیتِ  به  کالیبراسیون  دقتِ 

 ثبتِ دیجیتال.
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 شهرسازی تجلی هنر در معماری و 

از واکاوی پیکره  ۳جدول   نقاشی قهوه نتایج حاصل  را در قالب منظومه خانهی  از پیکربندی ای  ارائه می ای  از طریق پروتکل های موردیِ عملگرها  دهد که 

 هایاستعاره  نه  و  صوری  عملگرهای  مثابه  به  ریتم  و  شبکه  تلقیِ  بر  که  شناختی پیشیناستخراج آرای پانل متخصصان تدوین شده است. در راستای مفروضات روش 

  چگونگی   تبیین  دوم،  تصویری؛  میدان  هر  در   بخشانتظام   بندیِاسکلت   یا  زیرساخت  شناسایی  نخست،:  است  استوار   رکن  سه  بر  حاضر  داشت، تحلیل  تأکید  انتزاعی

انایی در بسترهای تماشای جمعی و اجرایی. بر این  خو دهیِ سازمان ینحوه  واکاویِ سوم، و  مند؛جهت  بردارهای و تکرارها  مجرای از  دیداری  آهنگضرب  تکوینِ 

های هایی که در گزارش های مستندسازی قرار دارند؛ محدودیت ها در این مرحله به بازشناسی عملگرها معطوف بوده و به تناسب، تحت تأثیر محدودیت اساس، یافته

شود؛ جایی که متخصصان بر »نظام مشاهده می   ۲تصویر شماره  ترین تجلیِ مدولاریتِ ساختاری  صریح   مند ثبت شده است.طور نظاممتخصص ارزیابی فنی به

بنیاد، استمرارِ  کنند که این نحوِ شبکه های ساختاری تصریح می نظر دارند. تحلیلگرانِ لایه پذیر برای چینش اپیزودها اتفاق ای انتقال رجیستری« به عنوان شبکه سه

ها در امتداد نوارها تکرار شده و بردارها عمدتاً درون هر اپیزود محصور  گذاری ای که فاصلهآرایی ایرانی است؛ به گونه والیِ رجیسترها در کتاب مستقیمِ سنتِ ت

ای کند که مسیر روایت لزوماً خطی نیست؛ بلکه ساختار به گونه بندی را چنین تبیین می های کاربردی این قطعه ی هنرهای اجرایی، دلالت مانند. متخصصِ حوزه می 

  و  فایل  فشردگی   پیرامون  فنی  متخصصِ  هشدارهای  میان،  این   در .  آورد  نقالی، فراهم   منطقِ  با  سوهم   جاییِ روایی رامهندسی شده که امکانِ گزینش، اشاره و جابه

  خرد،   یهندسه  به   معطوف   ادعاهای  اما   است،  کدگذاری   قابل  مینان اط  با  رجیسترها  اسکلتِ  اگرچه :  کندمی   ترسیم  را  استنتاج  مرزهای  ریزفواصل،  در   تدقیق  دشواریِ

  شده   ظاهر  روایت   داربستِ   نقش   در  تواندمی   بنیاد شبکه   نحوِ  که  کندمی   ثابت  تجربی  صورت به  مورد   این   سان،بدین .  است  بالاتر  پذیریتفکیک   با  مستنداتی  مستلزم

شوند که  ی دوم عملگرها در مواردی تثبیت می دسته  د.بکش   رخ  به  تزئینی   غایتی   مثابه به  را  هندسه  آنکه  بدون  آورد،  پدید   مدولار   گذاریفاصله  طریق از   را  ریتم   و

، متخصصانِ کالبدی  1تصویر شماره  کند. در  نمایی عمل می گر برای مدیریت تراکم جمعیت و عمق نحوِ معماری، فراتر از یک بازنمایی صرِف، در مقامِ قیدِ تنظیم 

های تکرارشونده و نوارهای افقی، ضربهای های سریالی، ستوناند؛ جایی که قوس نشسته بازشناسی کرده ی اثر را در رواقِ عقب طور مستقل، شبکه و ساختاری به

در آن، توجه ابتدا بر    کند که صحنه توصیف می صحنه به پس کنند. تحلیلگرِ الگوهای خوانایی، مسیرِ نگاه را فرآیندی از پیش ریتمیک را در عمقِ تصویر تولید می 

نواست. با این حال،  های شفاهی هم جاییِ توجه در روایت یابد؛ الگویی که کاملاً با منطقِ جابه کانون مرکزی تثبیت شده و سپس به نوارهای مخاطبان تسری می 

های کادر را به  ی تمامیتِ آن در لبه ها را به عنوان یک عملگرِ بازیافتنی پذیرفته، اما قضاوت دربارهها، کلیتِ ریتم دهانه ملاحظاتِ فنی پیرامون احتمالِ برشِ لبه

بندیِ شعاعی پیرامونِ  شود که در آن، متخصصان بر محورِ مرکزیِ مقتدر و خوشه دیده می ۳تصویر شماره  ای مشابه اما با انتظامِ مرکزگرا در  اندازد. نمونه تأخیر می 

را ایفا کرده و ریتم را در قالب یک بازگشتِ ساختاری تعریف    ند. از منظرِ ادراکِ بصری، حوض نقشِ بازنشانیِ نگاهاداستانگر همحوض به مثابه ماژولِ تنظیم 

بندی  کند: اگرچه لنگرِ مرکزی و خوشههای دیجیتال و احتمالِ اغراق در تقارن، مرزِ دقیقی برای تحلیل ایجاد می کند. تذکراتِ بخشِ فنی در خصوصِ هموارسازیمی 

گونه به مثابه ای نیز، قیودِ معماری خانه دهند که در میدانِ قهوه رسند، اما میزانِ قطعیِ تقارن به کیفیتِ بازتولید حساس است. این موارد نشان می پایدار به نظر می 

مبینِ این واقعیت است که چگونه ساحتِ اشیا جایگزینِ  ی سومِ تحلیل  خوشه  شوند تا خواناییِ جمعیت را در ساحتِ عمومی تثبیت کنند.می 1شبکه، بازکارکردی 

هم شبکه و  رجیستربندی شده  نظامِ  یا  معماری  نقش ی صریحِ  می زمان،  کدگذاری  را  روایت  ایقاعِ  و  اجتماعی  )های  تصویری  در سند  (،  4تصویر شماره  کند. 
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بندیِ پیرامونی را  ای که این فرم مستطیلی، انتظامِ خوشه اند؛ به گونه کننده بازشناسی کرده ی میز را به مثابه ماژولِ تثبیت گرانِ ساختارشناس و کالبدی، صفحه تحلیل 

شود. خوانشِ مرکزگرای متخصصِ الگوهای روایی که بر چرخشِ  های نشستن و توزیعِ اشیا بر سطح میز استخراج می سامان داده و ریتمِ اثر از تکرارِ پوزیشن 

منطبق است؛ هم  این هندسه  با  کاملاً  دارد،  تأکید  کانونِ اخلاقی سفره  که تحلیل دراماتیک حولِ  آیینی، سلسله چنان  مناسباتِ  بر اساسِ گرِ  نه  را  مراتبِ فضایی 

ها، مرزِ استنتاج را میان، متخصصِ ارزیابیِ فنی با اشاره به بریدگیِ احتمالی حاشیه کند. در این  تبیین می   محورهای معمارانه، بلکه بر مبنای نزدیکی و دسترسی

میدان معلق نگاه ی تمامسازد: اگرچه ماژولِ میز به عنوان یک رکن ساختاری، استوار است، اما مرکزیتِ ریاضیِ آن در کلِ اثر را باید تا زمانِ رویتِ نسخه روشن می 

ی یک بازوی قطری توافق دارند که مرزِ نظرانِ نحوِ بصری بر غلبه یابد؛ جایی که صاحب مندیِ آشکارتری می ( جهت ۹تصویر شماره داشت. این جانشینی در اثر )

اتِ فنیِ مربوط سازد. در اینجا ملاحظوبرگشتی شبیه به اوزانِ گفتار در نقالی بدل می میان اجراگران، میز و کانونِ قدرت را ترسیم کرده و پیمایشِ نگاه را به رفت 

ی آن بر کلِ ساختار منوط به تأییدِ تمامیتِ کادر  بخش است، اما تثبیتِ سیطره کننده است؛ چرا که قطر مذکور در میدانِ رویت، عملگری انتظام به برشِ قاب، تعیین 

دهد. در سند  برداریِ اپیزودیک جای خود را به خطابِ شمایلی می کنند؛ ساتی که در آن نقشه محور را تبیین می دو تصویرِ دیگر، رژیمِ خواناییِ بازشناسی  است.

بر شبکه(، تحلیل ۵تصویر شماره  ) کالبدی  کنشِ مورب، هم گرانِ  بردارِ  افق و  از خطِ  متشکل  ترکیب داستان ای فروکاهیده،  متخصصِ  در اند.  نه  را  ریتم  بندی، 

حماسی توصیف  -فرهنگِ بصری، خوانایی را آنی و متناسب با نظامِ شناساییِ سریع در سنتِ شفاهی گرِ  بیند و تحلیل سازی، بلکه در »برخوردِ بردارها« می توالی 

( نیز  10تصویر شماره چنان معتبر است. در اثر )ی کلانِ اثر هم های خردِ فنی را با محدودیت مواجه کرده، اما هندسه کند. اگرچه تراکم پایین پیکسلی، استنتاج می 

کند؛ در  ی روایت به سطحِ تکرارهای ظریفِ تزیینی و نقوشِ منسوجات منتقل می ای صریح با محوریتی مقتدر فراهم آورده که ریتم را از لایهقابِ طاقچه، شبکه 

های کای صائبی برای قیاس ی اتگردد؛ موردی که به دلیلِ پایداریِ فنی، نقطه شناسی استوار می نتیجه، خواناییِ اثر نه بر پیمایشِ اپیزودیک، بلکه بر ادراکِ فوریِ تیپ 

تصویر شماره  ها اشباعِ بصری نه به آشوب، بلکه به نظامی منسجم منتهی شده است. در فایل )کند که در آن دو الگوی متمایز را ثبت می   ۳جدول    ساختاری است.

ی های پر و خالی، به عنوان بسته بندیِ متراکم و مرکزگرا را در کنارِ تناوبِ توده (، متخصصان، قوسِ فوقانی را به مثابه قابِ نگهدارنده بازشناسی کرده و خوشه۶

های متعدد حقِ انتخاب  کنش جایی است که در آن، مخاطب میان خُرده کنند. از منظرِ تحلیلِ روایی، این وضعیتِ دیدن، نوعی اشاره و جابهعملگریِ اصلی معرفی می 

شنیداری ظاهر  -ی نوازندگان در نقشِ لنگرِ بصریبندیِ دوپاره )تقابلِ چادرها و رواق( تثبیت شده و خوشه حیه (، میدان با یک نا۷تصویر شماره  یابد. در سند )می 

خانه، تراکمِ بصری خود به منبعِ  دهد که در هنرِ قهوه های ایستاده و قطرهایِ سازهاست. حاصلِ این واکاوی نشان می شود. ریتم در اینجا محصولِ تکرارِ پیکره می 

ی صریحِ معمارانه به بندیِ دقیق و لنگرگذاریِ آگاهانه مهار گردد. این نتایج مؤید آن است که فقدانِ هندسه شود؛ به شرط آنکه از طریقِ ناحیه دهی بدل می سازمان

 بخش دارد. معنای فقدانِ نظم نیست، بلکه حکایت از تغییرِ رژیمِ انتظام 
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 شهرسازی تجلی هنر در معماری و 

 ی داوریِ شش خبره ای: خوانشِ عملگرها بر پایه خانه ی قهوهپیکره. 3جدول 

و   تصویر )فایل(  معماری  منظرِ 

 فضایی سازمان  

نحوِ  

و   تصویرگری 

های  سنت 

 ای رسانه میان 

اجرایی   خواناییِ 

 و رژیمِ تماشا 

هندسی   انتظامِ 

بندی  و ترکیب 

 صوری 

و   میدان  تحلیلِ 

)راهبردِ   هابیتوس 

 کنش( 

فنی   ملاحظاتِ 

قیودِ   و 

 مستندسازی 

 

قوس  و  توالیِ  ها 

مقامِ  دهانه  در  ها 

داربستِ   یک 

تراکمِ   مدولار، 

انتظام   را  انسانی 

را   فضا  و  بخشیده 

برنامه  یک  ی  به 

ریتم   با  کالبدی 

بدل   معمارانه 

 کند. می 

منطقِ   بازتولیدِ 

پردازیِ  جمعیت 

در   نگارگری 

با   اتمسفری 

ژرفانماییِ  

دیوارِ   بدوی؛ 

در  پس  زمینه 

رجیستری   نقشِ 

برای   ضمنی 

ارزیِ  هم 

عمل  پیکره  ها 

 کند. می 

از   مهندسیِ نگاه 

به  پیش  صحنه 

صحنه؛  پس 

بر   تمرکز 

مرکزی  واقعه  ی 

)ظرف( و سپس  

به   تسری 

نوارهایِ  

سو  پیرامونی، هم 

با پویاییِ روایتِ  

 شفاهی. 

ی  غلبه 

رواق  شبکه  ی 

با گرهِ مرکزی؛  

عمودِ   استمرارِ 

ها و افقِ  ستون 

ها،  پیکره 

آهنگی  ضرب 

در   ریتمیک 

پدید   عمق 

 آورد. می 

میدانِ   نمایشِ 

شهری؛   اجتماعیِ 

یک   نه  تراکم 

اتفاقی،   خصلتِ 

راهبردی  بلکه  

تبدیلِ تجمع   برای 

عمومِ   یک  به 

خوانا   تصویریِ 

 است. 

وضوحِ متوسط  

احتمالِ   و 

لبه  ها،  بریدگیِ 

تحلیلِ   قطعیتِ 

دهانه  ها  ریتمِ 

حواشیِ   در 

با   را  کادر 

مواجه   چالش 

 کند. می 

 

عناصر   تقلیلِ 

نفعِ   به  معمارانه 

رجیستربندی؛   نظامِ 

بر  ترکیب  بندی 

سیارِ  پایه  دیوارِ  ی 

استوار   اپیزودها 

 شده است. 

کاملًا   اثر  نحوِ 

خیز است؛  نسخه 

استقرارِ  

رجیسترهای  

نشسته  هم روی 

تفکیکِ   با 

نمادین  

- )درخت 

معماری(،  

آشکارترین  

صورتِ  

را  شبکه  بندی 

 سازد. عیان می 

خواناییِ  

اپیزودیک؛  

طراحیِ  

ی  آگاهانه 

ی  زنجیره 

جهت  صحنه  ها 

فرآیندِ   تسهیلِ 

اشاره و بازگوییِ  

توسطِ   غیرخطی 

 نقال. 

نواری  نظامِ سه 

با  

گذاریِ  فاصله 

متناوب؛  

و   بردارها 

درونِ   قطرها 

سلول   هر 

مانده   محصور 

و به کلِ میدان  

تسری  

 یابند. نمی 

هابیتوسِ   انتقالِ 

به   کارگاهی 

خطابِ   ساحتِ 

تغییرِ   عمومی؛ 

ناوبریِ   از  کارکردِ 

به   )کتاب(  صفحه 

 روایتگریِ جمعی. 

بالای   فشردگیِ 

سنجشِ   فایل، 

دقیقِ  

را   ریزفواصل 

می  کند،  دشوار 

هرچند اسکلتِ  

رجیسترها  

وضوحِ  

 ساختاری دارد. 

 

شبه  معمارانه  تقارنِ 

استقرارِ   از  حاصل 

حوض؛   مرکزیِ 

به   تصویری  میدانِ 

ساحتِ   یک  مثابه 

گونِ  حیاط 

سازمان  درون  گرا 

 یافته است. 

ی  ترجمه 

مرکزیِ   لنگرگاهِ 

سنتِ  

به   ایرانشهری 

ژرفانما؛   فضای 

مثابه   به  حوض 

گر  ماژولی تنظیم 

توزیعِ   برای 

های  خوشه 

عمل   انسانی 

 کند. می 

حوض در نقشِ  

بصری،   آهنربایِ 

بازنشانیِ   کانونِ 

جریانِ   در  نگاه 

و   است  روایت 

به  گروه  را  ها 

مخاطبانِ   مثابه 

انتظام   واقعه 

 دهد. می 

محکمِ   محورِ 

و   مرکزی 

شعاعیِ   توزیعِ 

ها؛  خوشه 

فرمِ   تکرارِ 

نشستن،  

منظم   ایقاعی 

پیرامونِ  در  

ایجاد   هسته 

 کند. می 

معاشرتِ   گذارِ 

یک   به  عمومی 

پذیریِ  رژیمِ رؤیت 

تولیدِ  سامان  یافته؛ 

از   عمومی  امر 

خوشه  بندیِ  طریق 

 ساختاریافته. 

خطایِ بازتولید  

های  در گرادیان 

ممکن   نوری 

به   منجر  است 

اغراق در تقارن  

حذفِ   و 

های  گسست 

 ای شود. لبه 
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برنامه  ی  فقدانِ 

صریح؛   معمارانه 

مثابه   به  میز  سطحِ 

تثبیت  کننده  عنصرِ 

و دیوارها در نقشِ  

ثانویه   مرزهای 

 شوند. ظاهر می 

بر   تکیه 

آیکونوگرافیِ  

نه   شبکه  »بزم«؛ 

از رجیستر، بلکه  

اشیا   چیدمانِ  از 

و قوسِ نشستنِ  

حولِ  پیکره  ها 

شکل   سفره 

 گیرد. می 

مرکزگراییِ  

حولِ   روایی 

مثابه   به  سفره 

اخلاقی  - گرهِ 

اجتماعی؛  

های فرعی  پیکره 

در مقامِ شاهدانِ  

ایفای   واقعه 

 کنند. نقش می 

ماژولِ  

میز،   مستطیلیِ 

ی  هسته 

هندسیِ  

بندی  خوشه 

ریتم   است؛ 

تکرارِ   حاصلِ 

و  ژست  ها 

بر   اشیا  توزیعِ 

میز   سطحِ 

 است. 

بازکدگذاریِ  

مبنای   بر  قدرت 

و   دسترسی 

کانون؛   به  نزدیکی 

با  نقش  نه  ها 

با   بلکه  معماری، 

مرکزِ   به  نزدیکی 

تعریف  کنترل  شده 

 شوند. می 

وضوحِ متوسط  

بریدگیِ   و 

در   احتمالی 

طرفین، مانع از  

در   تدقیق 

مرکزیتِ  

ماژولِ   ریاضیِ 

کلِ   در  میز 

بندی  ترکیب 

 است. 

 

کلیه  ی  حذفِ 

فضایی؛   پیوندهای 

نوارهای   به  شبکه 

زمین   و  افق 

تا   شده  فروکاسته 

همراه   تصویرِ  یک 

بازشناسیِ  جهتِ  

 آنی خلق شود. 

حماسیِ   نحوِ 

مال؛ قهرمان  مینی 

مقیاسی   در 

نمایی  بزرگ 

شبکه   و  شده 

بر   تنها 

سازیِ  دوپاره 

و  - زمین  آسمان 

موربِ   بردارِ 

استوار   کنش 

 است. 

خواناییِ  

ای؛  لحظه 

سیلوئتِ سوار به  

نشانِ   یک  مثابه 

اپیزودی  تک 

شناساییِ   جهتِ 

در   سریع 

های  چرخه 

طراحی   شفاهی 

 شده است. 

برخوردِ  

بردارِ   ریتمیکِ 

قطریِ اسب با  

پادبردارِ  

ایجادِ   جانور؛ 

تنشِ بصری به  

توالیِ   جای 

ریتمیکِ  

 روایی. 

راهبردِ  

در  فشرده  سازی 

عمومی؛   ساحتِ 

جایگزینیِ  

پیچیدگیِ  

با   اپیزودیک 

و   صریح  خطابِ 

 . شمایلی 

بودنِ  پیکسلی 

تحلیلِ   تصویر، 

های  ظرافت 

را  قلم  گیری 

ناممکن  

اما  می  سازد، 

پایداریِ  

کلان  هندسه  ی 

مخدوش   را 

 کند. نمی 

 

فوقانی   منحنیِ  مرزِ 

قابِ   نقشِ  در 

بند؛ مهارِ تراکمِ  طاق 

درونِ   جمعیت 

و   محصور  فضایی 

 شده. پردازی صحنه 

ترِ  بازخوانیِ انبوه 

نگارگری؛ اشباعِ  

با   میدان 

های عمقی  نشانه 

لایه  که  و  لایه 

به  خوشه  را  ها 

هایِ  ماژول 

بدل   ساختاری 

 کند. می 

اشباعِ   رژیمِ 

دعوت   اجرایی؛ 

روایتِ   به 

گزینشی و ایجادِ  

و   اشاره  امکانِ 

میانِ  جابه  جایی 

های  کنش خُرده 

 متکثر. 

انتظامِ مرکزگرا  

خوشه  بندیِ  با 

ریتم   متراکم؛ 

محصولِ  

میانِ   تناوب 

ازدحامِ  

و  پیکره  ها 

های  حفره 

در   شیئی 

اثر  پهنه  ی 

 است. 

به   نقاشی  تبدیلِ 

اجتماعی؛   تئاترِ 

استفاده از تراکم به  

بلاغی   ابزارِ  مثابه 

برانگیختگیِ   برای 

و   عاطفی 

 وریِ جمعی. غوطه 

ریسکِ  

شدگیِ  تخت 

فضایی   روابطِ 

دلیلِ   به 

فشردگیِ  

و   دیجیتال 

تونال   تغییراتِ 

از   ناشی 

مداخلاتِ  

 مرمتی. 

 

بندیِ  تقسیم 

)چپ  - دوقطبی 

شبکه   راست(؛ 

ناحیه  بندیِ  حاصلِ 

در   )چادر  فضایی 

است،  برابر   رواق( 

نه یک بازوی واحدِ  

 ترکیبی. 

تلفیقِ  

های  موتیف 

رسمی  رژه  گونِ 

صحنه  پردازیِ  با 

تجلیِ   مردمی؛ 

نحوِ  

ایِ  رسانه میان 

در   »مجلس« 

خواناییِ  

شده؛  توزیع 

ی  خوشه 

در   نوازندگان 

لنگرِ   نقشِ 

- بصری 

عمل   شنیداری 

و   کرده 
های  گروه 

ی  هندسه 

با  ناحیه  بندی 

لنگرهای  

ریتم   محوری؛ 

حاصلِ  

های  قامت 

و   ایستاده 

قطریِ   امتدادِ 
 سازهاست. 

کردنِ  بازکارکردی 

نمایشِ   نظامِ 

درباری برای میدانِ  

عمومی؛  

به  اولویت  بخشی 

و   دیداری  فوریتِ 

 ها. بازشناسیِ نقش 

وضوحِ متوسط  

برش  های  و 

ای،  حاشیه 

ادراکی   توازنِ 

دو   میانِ 

اصلیِ  ناحیه  ی 

تأثیر  اثر را تحت 

 دهد. قرار می 
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 شهرسازی تجلی هنر در معماری و 

بندیِ  خوشه 

 نوازندگان. 

بسترِ   جانبی، 

را   مخاطب 

 کنند. فراهم می 

 

در  سازمان  دهی 

صحنه  ای  قالبِ 

نوارِ  کم  عمق؛ 

پیش  زمینه  اجرای 

ی مخاطبان  بر توده 

و   کرده  تکیه 

به   معماری 

خنثی  زمینه پس  ای 

 بدل شده است. 

به   گرایش 

رجیستربندیِ  

کتیبه؛   بدونِ 

دو  پیکره  در  ها 

- نوارِ )اجراگران 

با   مخاطبان( 

انباشتِ   منطقِ 

های  سنت 

ایرانشهری  

 اند. مستقر شده 

خودِ   بازنماییِ 

تماشاگرپذیری؛  

با   تصویر 

عملِ   بازنماییِ 

خودِ   تماشا، 

به   را  مخاطب 

از   بخشی 

بدل   اثر  ساختارِ 

 کند. می 

چیدمانِ  

با  ناحیه سه  ای 

گاهِ  تکیه 

ریتم   تحتانی؛ 

تناوبِ   حاصلِ 

های  توده 

رنگی و تکرارِ  

های  اندام 

 نشسته است. 

ساختِ   راهبردِ 

طریقِ   از  عموم 

تبدیلِ   تصویر؛ 

تماشاکردن   کنشِ 

موضوعِ   به 

 محوریِ اثر. 

ناقص   تصویرِ 

کراپ  شده؛  و 

عدمِ قطعیت در  

خصوصِ  

لنگرهایِ  

ساختاریِ  

 خارج از قاب. 

 

تقارنِ   جایگزینیِ 

قطرِ   با  معمارانه 

خلقِ   میز؛  موربِ 

فضایی  

شده  پردازی صحنه 

قواعدِ  بدون نیاز به  

 پرسپکتیوِ آکادمیک. 

قطرِ میز به مثابه  

ساختاریِ   بدلِ 

رجیستر؛  

بندیِ  قطعه 

منطقِ  نقش  با  ها 

اشیا«  »صفحه  ی 

انباشتِ   به جای 

 ها. نواریِ پیکره 

خوانایی   تبعیتِ 

قطری؛   بردارِ  از 

جاییِ توجه  جابه 

میانِ اجرا، میز و  

قدرت،   کانونِ 

با  هم  رِکاب 

وزنِ  مکث  های 

 نقالی. گفتار در  

میدان   تقسیمِ 

ناحیه   سه  به 

بازوی   توسطِ 

ایجادِ   قطری؛ 

تیکهای  

از   ریتمیک 

تکرارِ   طریقِ 

لبه  بر  ی  اشیا 

 میز. 

مراتب  تبیینِ سلسله 

در قالب دسترسی؛  

از   بازتابی 

جاییِ  جابه 

نمادین  سرمایه  ی 

 در فضای شهری. 

وابستگیِ  

به   تحلیل 

کادر؛   تمامیتِ 

ثبتِ   ضرورتِ 

میدان برای  تمام 

سیطره  ی  تأییدِ 

بر   قطری  بردارِ 

کلِ  

 بندی. ترکیب 

 

قابِ طاقچه به مثابه  

ی صریح  یک شبکه 

تثبیتِ   صلب؛  و 

نوارهای   با  میدان 

حواشیِ   و  افقی 

 تزیینیِ ماژولار. 

حفظِ  

قراردادهای  

و  پرتره  نگاری 

نماد؛  - نحوِ شیء 

از   ریتم  انتقالِ 

ی روایت به  لایه 

تکرارهای  

نقوشِ   ظریفِ 

 ای. پارچه 

خواناییِ فوری و  

اثر  تیپ  محور؛ 

یک   نقشِ  در 

آیکونِ  

عمل   بازشناسی 

فاقدِ   و  کرده 

پیمایشِ  

 اپیزودیک است. 

مرکزیِ   محورِ 

ریتمِ   مقتدر؛ 

و   خرد 

مند  اندازه 

از   حاصل 

ها  تناوبِ چراغ 

ها در  مایه و گل 

 پیرامونِ پیکره. 

معنا  فشرده  سازیِ 

ساحتِ   در 

انتقالِ   عمومی؛ 

منزلت و هویت از  

شفافیتِ   طریقِ 

جای   به  شمایلی 

 امتدادِ روایی. 

فنیِ   پایداریِ 

اعوجاجِ   بالا؛ 

اندک و وضوحِ  

قاب،   مرزهای 

کدگذاریِ  

را   عملگرها 

اتکاپذیر   بسیار 

 کرده است. 

 (. ۱۴۰۴) ؛ و کرد(۱3۸۴؛ ولش )(۱3۸۶شده توسط نگارنده با استناد به اسناد تصویریِ مکتوب در: آقاجانی اصفهانی و جوانی )تدوین و استخراج :مأخذ تصاویر

 

های کند. در این مرحله، از میان داده بندی می مند صورت گام سوم از فرآیند تحلیل، دستاوردهای تطبیقیِ مستخرج از جداول پیشین را در قالبی منسجم و ضابطه 

ی ، بسته مطالعهاند. در چارچوب این  پذیر تجلی یافته ها به مثابه قیودی بازگشت شوند که در تمامی نمونههای عملگریِ مشخصی انتزاع می شده، بسته کدگذاری 

بخش که  بندیِ انتظاماند: نخست، زیرساخت یا اسکلت ی بنیادین است که از طریق تلاقیِ آراء پانل متخصصان تثبیت شده رخدادیِ سه مؤلفه عملگری برآیندِ هم 

سازد؛ و سوم، بردارِ غالبِ خوانایی  آهنگ بصری را می تِ برداری، ضرب کند؛ دوم، سازوکارِ ایقاعی که از طریق تکرار، تناوب و هدای را تعریف می   ماهیتِ شبکه

زده به ادعاهای های صوری را شتابآنکه قرابتدهد، بی ای ارائه میهای ساختاری را در سطحی مقایسه این بسته  4جدول  کند.که منطقِ پیمایشِ نگاه را تبیین می 
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شناختیِ حاکم بر پژوهش، تطبیقِ آثار صرفاً بر رفتارِ عملگرها در شرایطِ مستندِ تولید و تماشا تبارشناختی یا انتقالِ مستقیمِ سبکی تقلیل دهد. مطابق با مبانیِ روش 

ال هشدار داده، متمرکز است. از همین رو، در تمامی مواردی که متخصص ارزیابی فنی نسبت به متغیرهایی چون برشِ کادر، فشردگیِ دیجیتال یا مداخلاتِ تون

 کدگذاریِ نظری پرهیز شود. ای نیز به همان نسبت مهار شده است تا از هرگونه بیش های مقایسه ی گزارهدامنه 

 ای خانه های عملگری« و تحلیلِ تطبیقی رفتارِ صوری در گذار از دیوارنگاری به نقاشی قهوهتبیینِ »بسته . ۴جدول 

ی  بسته

عملگری 

)پیکربندیِ  

 رخداد( هم

ساختاری  شواهدِ  

 کاشی( -نسخه-)دیوارنگاری

ساختاری   شواهدِ 

 ای( خانه)نقاشی قهوه

 قیودِ فنی و شروطِ مرزیِ انتقال  ای )تبیینِ کارکردِ عملگر( سنتزِ مقایسه

بندیِ  مفصل

ی  شبکه

 رجیستری 

محور  : انتظامِ صفحه۲تصویر  

ایقاع   مرکزی؛  ماژول  با 

فاصله از  گذاریِ  حاصل 

پایه بر  خوانایی  ی  معیار؛ 

 گردشِ شعاعی. 

شماره   در    ۲تصویر 

نظامِ  ۳جدول    :

ایقاعِ  سه رجیستری؛ 

مبتنی بر تکرارِ خطی در  

خواناییِ   نوارها؛ 

و   اپیزودیک 

 پذیر.گزینش

اما   است،  شده  تثبیت  بستر  دو  هر  در  شبکه 

گردد: گذار از گردشِ رژیمِ تماشا دگرگون می

 انتخابی. ای به خطابِ اپیزودیکِ  متمرکزِ صفحه

نمونه در  دیجیتال  ی فشردگیِ 

کالیبراسیونِ خانهقهوه در  تدقیق  ای، 

 کند.ریزفواصل را تحدید می

بند و  قالبِ طاق

 انتظامِ محوری 

: قابِ طاقچه؛ ریتمِ  ۶تصویر  

تزیینی؛ خواناییِ فوری   خردِ 

 و شمایلی.

:  ۳در جدول    10تصویر  

ریتمِ   طاقچه؛  قابِ 

بازشناسیِ  آرایه ای؛ 

 تیپولوژیِ نقش. 

ارز هستند؛  پیکربندی و رژیمِ خوانایی کاملاً هم

قابِ صریحِ معمارانه، مسیری کوتاه و خطابی  

 آورد. محور پدید مینقش

اعوجاجِ هندسی در هر دو مورد اندک 

ثباتِ  از  عملگرها  کدگذاریِ  و  بوده 

 بالایی برخوردار است. 

و   مرکزی  لنگرِ 

بندیِ  خوشه

 پیرامونی 

دریاچه؛  :  ۲تصویر   ماژولِ 

بازگشتِ   و  شعاعی  انتظامِ 

 نگاه به سوارِ محوری. 

جدول    ۳تصویر   :  ۳در 

حوض؛   ماژولِ 

و  خوشه محیطی  بندیِ 

بازنشانیِ نگاه در جریان  

 روایت. 

سازوکارِ لنگرگذاری قابل قیاس است؛ ماژولِ  

پشتیبانی   را  ساختاری  بازگشتِ  رفتارِ  مرکزی 

 کند، هرچند میزانِ تقارن متغیر است. می

بازتولیدِ  در  تونال  هموارسازیِ 

به خانهقهوه منجر  است  ممکن  ای 

 اغراق در ادراکِ تقارنِ ریاضی شود. 

و   قطری  بردارِ 

 هدایتِ نگاه

: بدنِ قطری و نوارِ  ۸تصویر  

افق؛ پیمایشِ ممتد، آهسته و  

 متمرکز. 

:  ۳درجدول    ۹تصویر  

مقامِ   در  مورب  میزِ 

مسیرِ   ساختاری؛  بازوی 

نگاه رفت وبرگشتیِ 

ضرب با  آهنگِ  متناسب 

 روایت. 

غالب، مشترک   عملگرِ  مثابه  به  قطر  حاکمیتِ 

ی خوانایی از پیمایشِ خطی به  است؛ اما برنامه

 یابد. نوسانِ گفتارگونه تغییر می

می مستندات  در  کادر  تواند برشِ 

بیش بازنماییِ  به  ی ازحدِ سلطهمنجر 

 بردارِ قطری گردد. 

پردازیِ  صحنه

ای  ناحیه

)خطابِ  

 جمعی( 

و  ۵و    4تصویر   اجرا  نوارِ   :

غلبهناحیه مخاطبان؛  ی  بندیِ 

 شده. پردازیی صحنههندسه

و   1تصویر  و      ۸تصویر  

ناحیه۷ دوپاره؛  :  بندیِ 

محلی   لنگرهای 

یا  )خوشه نوازندگان  ی 

 ی مرکزی(. واقعه

خوانایی ناحیه کنترلِ  عملگرِ  مثابه  به  بندی 

های کنش و شود تا توجه را میان گرهتکرار می

 مخاطب در تماشای جمعی انتظام بخشد. 

نمونه در  حواشی  های بریدگیِ 

میدانی، توازنِ ادراکیِ میان نواحی را 

 دهد. تحت تأثیر قرار می
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 شهرسازی تجلی هنر در معماری و 

توده ی  تقابلِ 

و   متراکم 

 های باز حفره

نوارهای  10و    1تصاویر    :

و  خوشه ازدحام  تناوبِ  ای؛ 

بصریِ   جاروبِ  ایجادِ  خلأ؛ 

 پیوسته. 

جدول    ۶تصویر   :  ۳در 

نگهدارنده؛   منحنیِ  قابِ 

انباشته؛  خوشه بندیِ 

ها برای خلقِ  تناوبِ توده

 روایتِ گزینشی. 

شود، اما دو حفره تکرار می-منطقِ تناوبِ توده

می متفاوت  در غایتِ  ممتد  جاروبِ  سازد: 

دیوارنگاره در برابر تعویضِ گزینشی در نقاشی 

 خانه. قهوه

تونال،  تغییراتِ  و  فایل  فشردگیِ 

لایه در  استنتاج  عمق وضوحِ  نما های 

 سازد. را محدود می

دو -تقسیمِ 

ساحتِ   نواریِ 

 کنش 

- : تقسیمِ دو10و    1تصاویر  

)تعقیبر - جیستری 

میدانِ   کلِ  که  درگیری( 

مدیریت  را  دیوارنگاره 

 کند. می

نمونه های  در 

پیکره،  خانهقهوه این  ایِ 

بندی به عنوان  این تقسیم

کلِ   بر  حاکم  عملگرِ 

 میدان ردیابی نشد. 

ای )در خانهاین عملگر در گذار به نقاشی قهوه

نمونه به این  کلان  ساختاریِ  نقشِ  از  ها( 

 های فرعی تنزل یافته است. لایه

ها تشخیصِ این عملگر در دیوارنگاره 

در  پرسپکتیوی  اصلاحِ  دقتِ  به 

 مستندسازی وابسته است.

افق   فروکاهشِ 

برخوردِ و  

 بردارها 

دیوارنگاره  صفوی،  در  های 

مواجهه به  این  شمایلی  ی 

غالب   عملگرِ  عنوان 

کدگذاری نشده است )به جز  

 پیکره(. مواردِ خاصِ تک

جدول    ۵تصویر   :  ۳ر 

زمین و  -نوارِ  آسمان 

پادبردار؛   و  بردار  تقابلِ 

و   آنی  بازشناسیِ 

 حماسی.

قهوه نقاشی  در  عملگر  نقشِ خانهاین  ای 

را در نشان تا خواناییِ سریع  است  یافته  گون 

 فضای عمومی تضمین کند. 

این  در  پیکسلی  تراکم  بودنِ  پایین 

گیری های قلممورد، تدقیق در تکنیک

 سازد.را ناممکن می

 

بخش ماهیتی صریح یافته و دهد که داربستِ انتظام هایی رخ می دهد که انطباقِ ساختاری میانِ این دو پیکره، دقیقاً در بزنگاه نشان می   4خوانشِ تحلیلیِ جدول 

ی صفوی  در پیکره   ۶های طاق و طاقچه )تصویر  دهد؛ مصداقِ بارزِ این مدعا، اشتراکِ ساختاری در قالب نسبت به متغیرهای مستندسازی حساسیتِ کمتری نشان می 

( است. با این حال، در ساحتِ رجیستربندی، شاهدِ گسست در منطقِ خوانایی    ۲بندیِ رجیستری )تصویر  ای( و نیز نظامِ قطعهخانهی قهوهدر نمونه   10تصویر  و  

در مقابل، هرگاه عملگر به تمامیتِ مرزهای میدان  ای.  خانهی نگارگری به گزینشِ اپیزودیکِ منطبق بر خطابِ قهوه مختصِ صفحه   هستیم: گذار از بازگشتِ شعاعیِ

ی کلانِ آن  ی سیطره انتظام را تنها در حدودِ میدانِ رویت، کدپذیر تلقی کرده و قضاوت درباره   4  (؛ جدول  موردِ  در   قطری بردارِ  حاکمیتِ  در   ویژه)به وابسته باشد

نواریِ حاکم بر کلِ میدان  -بندیِ دو، تقسیم (10و  1های صفوی )تصاویر ی دیوارنگاره داند. همچنین، در حالی که در لایه های مفقود می را منوط به وضوحِ حاشیه 

بندیِ کلان را در تمامیتِ میدان اداره کند، رصد نگردید؛ این تمایز نه به مثابه حکمی کلی،  سنج که این تقسیم ایِ حاضر، موردی هم خانه ی قهوهثبت شده، در پیکره 

کند: شبکه و ریتم نه مفاهیمی  شناختیِ تحقیق را عملیاتی می ی روش برآیندِ این ماتریسِ تطبیقی، فرضیه   شود.گیری گزارش می ادِ مقید به نمونه بلکه در قالبِ تض

اثر، رژیمِ تماشا و کیفیتِ مستندسازی  ها، همواره در دیالکتیک با قالبِ  انتزاعی، بلکه قیودِ ساختاریِ بازیافتنی هستند؛ اما کارکردِ خوانایی و پایداریِ سنجشِ آن 

 شود.دگرگون می 

 بحث

 یهانه صرفاً برچسب   رد،یگی م  ریتصو  دیتول  ندیفرا  یِساختار   یهابه مثابه مؤلفه   قاعیشبکه و ا  فِیگانه، اعتبار خود را از بازتعربرآمده از جداول سه  لِیتحل

آهنگ )تکرار، شبکه(، سازوکارِ ضرب   ش)در نق   گرم ی تنظ   رساختِ یز   کی   یِمتمرکز است که از تلاق  یعملگر  یهابر بسته   یقی تطب  یمبنا، واکاو  نی . بر ایشناخت سبک 

  ی افتیره  یشبکه به سو  یِست ی چ  یِپرسش را از ساحتِ معناشناخت  ،یشناختچرخشِ روش   نی. ا شوندی حاصل م  ییغالبِ خوانا   مِی( و رژ یبردار   تِی تناوب و هدا

  یِ بندبا صورت   قاً یکه دق  یامر  شوند؛ی و مستقر م   ین یبازآفر  د،ی تول   زیتمام  یهادان یبخش در م انتظام   یهاه یچگونه رو  کهن ی : اکندی معطوف م   ی ـ کارگاه  ی شناخت جامعه
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محدود مانده   یدر پروتکل کدگذار  شدهت ی تثب  یحال، دامنه استنتاج آگاهانه به مرزها نی. با ا(23, 13, 12)دارد  یخوانهم   دانی و م توس یهاب کِی الکت یاز د ویبورد

شود. سه    زیپره   تیرؤ   دانِیفراتر از م  ینظر  یِکدگذار ش ی لحاظ شده است تا از هرگونه ب  یبه مثابه شرطِ مرز   یمستندساز   یهات ی موارد، محدود   یِو در تمام

است که در هر دو   یاه یخُردِ آرا  تمِیو ر   یتِ محور ی طاق و طاقچه همراه با تثب  ینخست، الگو   آورند؛ی را فراهم م   ین ییتوان تب  نیشتر یشده، باستخراج   یخوشه

  ل ی ها مو بافت   ی الگومندِ حواش  یتکرارها  یبه سو  یی روا  ی از توال  تم یر   سازد،ی را م   ح یصر یخودِ قاب، شبکه  نجایشده است: در ا   ی ابیبالا رد  یری با اتکاپذ  کرهیپ

است؛   ر یپذو سنجش   قیدق   یِکربندیپ  کیمفهومِ تداوم به سطح    یدر ارتقا  یارز هم  ن ی ا  تی. اهم گرددی استوار م   ریمسکوتاه  یِبازشناس  یهیبر پا  ییو خوانا  کندی م

  ی نظمِ هندس  یِبا تلق افتهی نی. ا فتدیب یسبک یِانگاربه دامِ ذات  کهآن یب شود،ی گوناگون فعال م یهانه یدر زم یعمل یکه به مثابه شِما یـ قاب یمحور  شِی گرا ینوع

قرابتِ کامل   (23, 12)مندِ تکرارشونده در عملِ ساختن  بدن یهاش یبه مثابه گرا توس یاز هاب ویبورد فِیو تعر (21, 16) یـ عمل  یشناخت وبِچارچ کیبه مثابه 

  دان یآن متناسب با الزاماتِ م ییِخوانا مِیحضور دارد، اما رژ  کرهیمعطوف است که در هر دو پ  ستریشبکه ـ رج یاز مجرا ر مدولا  ماتِیدوم، به تقس یدارد. خوشه 

  ک ی زودی اپ  نشِی گز  رِیمس   سترهایرج  ،یاخانه قهوه  یکره یدر پ  ابد،یی سازمان م  یماژولِ مرکز  ک ی محور، نگاه حول  صفحه   یهاکه در نمونه   ی. در حال شودی دگرگون م 

  ان یخود را ع  یِلیکارکردِ تحل  ویکه مدلِ بورد   نجاست ی . ا(25,  5)ساز است  هم   یجمع  یتماشا  یو الگو  یشفاه  تِیکه با منطقِ روا  یکردیرو  کنند؛ی را هموار م

 شودی م   فیبازتعر  دانیم   یِریتماشاگرپذ  یازهایآن تحت فشارِ ن  ییِنها   یِ دهوزن  اماباشد،    ریپذانتقال   تواندی مدولار( م  می )تقس  یمولدِ ساختار  تِی ظرف کی : کندی م

  ق ی از طر  تمیتوجه را بر عهده داشته و ر   مِیتنظ   یفه ی وظ  یالگو، ماژول مرکز  نی تمرکز دارد. در ا  یرامونیپ  یبندو خوشه  یمرکز  یسوم بر لنگرگذار   ی. خوشه (13)

متراکم    یهایبندب ی مهار کثرت در ترک   یبرا  یساختار   یحلنگاه، راه  یِبازنشان   سمِی مکان  نی . اشودی مانع از تشتت نگاه در ازدحام صحنه م   شدهی ح بازگشت طرا  کی

مستدل    یادعا  کی   ،یواکاو  نی ا  ندِ ی دارد. برآ  یخوان هم   ( 24)  شده ی اجتماع  یِ شناخت   یو شمِا  (27)  ستای ا  یحرکت در فضا  یِبه مثابه معادلِ زمان   تم ی است که با فهم ر 

 یِبر لنگرگذار   هاافته یسومِ    ی. خوشه شودی محسوب م   بیپُرترک   یِبصر  یهادان ی مهار کثرت در م  یتکرارشونده برا  ی نگاه، پاسخ  ی و قابل دفاع است: بازنشان

الگو،    ن ی . در اشودی م  دی مند بازتولضابطه   یزاتیمتمرکز است که در هر دو ساحت با تما  یسمِ بازگشتِ ساختار یو مکان   یرامون یپ   یِبندبا خوشه  یدر تلاق   یمرکز

  ی انیبه ب ابد؛یی معطوف به مرکز انتظام م   یِتوال کی یواسطهتکرار، بلکه به  قینه صرفاً از طر  یبصر قاعِیکانونِ توجه عمل کرده و ا گرِم ی در مقامِ تنظ  یماژولِ مرکز

و  ینور  یرهایمعطوف به متغ  یِ. هشدارِ تخصصزندی م  وندیپ یمرکز یرا دوباره به هسته  دی شده و بردارِ د هاکره یمانع از تشتتِ نگاه در ازدحامِ پ ر یتدب ن یا  گر،ید

  ی لنگرِ محور   یِدار یپا  یهیتقارن، بلکه بر پا  بِصل  ی: بحث نه بر سرِ هندسه کندیمهار م  قیدق  یا، استنتاجِ حاضر را در نقطه ۳شماره    ریتونال در تصو  یِهموارساز 

 یبه عنوان شِما  یمندساز تم یر   یو انگاره  (27)   یبصر  یستایا  یهادان یحرکت در م   یِبه مثابه معادلِ زمان   تمیر   یِبا تلق  جهی نت  نیاستوار است. ا  یاخوشه  عِیو توز 

  ن ی. در اگردد ی متراکم قلمداد م  یهای بندب یکثرت در ترک   تِی ری مد  یبرا  ریتکرارپذ  ینگاه راهکار   یِبازنشان  سان،ن ی سو است؛ بدهم   ( 24)  یشناخت جامعه   یِشناخت 

به   ی انتزاع  یگزاره   ک ی را از    دان ی که مفهومِ م  ی بزنگاه   ابد؛یی م   ی تجل  تمامدان یم   یِعملگر  یبسته   ینبودِ ساختار، بلکه در غلبه   ا ینه در بود    نی ادیبن  زِیتما  ان،یم

  مِی نبرد که تقس  یهادر صحنه   ژهیواست؛ به  یبخش غالباً متأثر از کالبد معمار انتظام   رساختِیز   ،یصفو  یهاوارنگارهی. در د(13)  سازدی بدل م   گرن ییتب  یابزار 

گرهِ سواران در    نجا،ی. در ا دهدی سوق م   وستهی کنشِ پ  کی  ینگاه را به سو  ، یشی مایپ یقطرها( در کنارِ  ی ریو درگ  یشروی سطوحِ پ  کِ ی ساحتِ کنش )تفک  یِنوار دو

 ،یاخانهقهوه  یکره ی. برعکس، در پ(20,  4,  2,  1)  کندی ( عمل م یمعمار   یدر فضا  یادراک  یکلان )متناسب با فاصله   یاس یدر مق  تمیظاهر شده و ر   تینقشِ محورِ تثب 

  ی دوجزئ  یهای بنده یناح  ،یاصحنه   یهای داده است: نواربند  یمعطوف به خطابِ جمع   یهای بندخود را به قطعه   یجا  دانیحاکم بر کلِ م   یِدونوار   یِبندم یتقس   نیا
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نه   ی دگرگون ن ی. ا ( 26, 25, 5) دهند ی سازمان م  یشفاه  تِی آهنگِ روابا ضرب  آهنگهم نگاه را  یِ وبرگشترفت  یرهایکه مس   یقطر یو بازوها یموضع   یبا لنگرها

اند، اما در گذار  انت شده ی( صی بندو قطعه  یبخش )لنگرگذار انتظام   یهات ی همان ظرف   یعن ی  شود؛ی فهم م   محور دان ی م  یِبه مثابه گسست، بلکه در قالب بازکدگذار 

عبور   یخط   رِیتأث یِساحتتک  یهاما را از مدل   یبندصورت  ن ی. ا (13)اند  گشته   بیبازترک  ک،ی زودیو انتخابِ اپ  یجمع یبه منطقِ تماشا یمعمار  یِ تی از منطقِ حاکم

متفاوت    ییِخوانا  مِیاما به دو رژ   شود،ی م  یابیرد  کرهیباز در هر دو پ  یهامتراکم و حفره   یهاوده ت  انِی. تناوبِ مکندی م   نیی را تب  یساختار   یهازمان قرابتداده و هم 

  ن ی . ا آوردی ها را فراهم م کنش خُرده   انیتوجه م   یِ نشی گز  ضِیخانه امکانِ تعوشده و در قهوه  یدار ی د  یوسته یمنجر به جاروبِ پ  هاوارنگاره ی: در دکندی خدمت م

  ( 28)  یفرهنگ  یبر گردش و ترجمه   یمبتن   یها و مدل   (22)  یساختار   یهابر انعطافِ چارچوب   دیو ترجمه در ساحتِ کارکرد، با تأک   کی کنت  یه یتداوم در لا

وضوح    نجا یدر ا  ،یکارگاه  مِی مستق   وستارِیبه اثباتِ پ  از یبدون ن  ،یبعد  یهادان ی در م  نی منبعِ نماد  کی گذشته به مثابه    یِبازفعالساز   استِیس  ن،ی خوان است. همچنهم 

قابل  ریتکرارشونده و کُدپذ  یِعملگر یهاتنها در قالب بسته  یبندب ی ترک  توسِیبه مثابه عناصرِ هاب تم ی آن است که شبکه و ر  دی مؤ  قیتحق یهاافته ی. ( 4, 3) ابدیی م

به صورتِ   یو ماژولِ مرکز یستربندیرج یو در الگوها دهی رس تی به اوجِ قطع  ی آن ییِ+ خوانا  تی قابِ طاق ـ طاقچه + محور  یِکربندین ثبات در پیدفاع هستند؛ ا 

م  ییو خوانا  یکربندیپ  یِارز در هم   انت، ی. ص(27,  24,  23,  21,  16,  13,  12)  شودی م  فیبازتعر  وابستهدان ی م بازبرنامه   ،یدگرگون   دهد؛ی رخ    رِیمس   یِزیر در 

القاشده از   یِدونوار   مِی تقس  یعن ی  ،یصفو  تمامِدان ی که عملگرِ م  شودی مشاهده م   یی؛ و اختلالِ غلبه، در جا(25,  5)  ابدیی م   یتماشا تجل  مِیبر اساسِ رژ   یی خوانا

  یِ مرز   یهابه شرط   رانهیگسخت   یِاستدلال با وفادار   ن ی. ا ( 26,  20,  4,  2,  1) دهدی م   یاخانهقهوه   ی در نقاش  ی خطابِ جمع   یخود را به ساختارها  یجا  ،یمعمار 

 . آوردی فراهم م یدر مجامعِ ترازِ اولِ علم   رش یپذ یاستوار برا یکرده و چارچوب  زیپره پشتوانهیب یهام یشواهد، از تعم

عملگرِ   یهاصلب، بلکه در مقام بسته  یِتداوم سبک  کی را نه به عنوان    یبندب ی ترک   توسِیهاب  یریپذ، مفهوم انتقال 1گفتمان در قالب شکل    نی ا  یینها  مدل

  یِبندبخش  ،یقاب ـ محور  یاستوار است که شامل شبکه  یعملگر یالگو بر چهار بسته  نی ا یمرکز ی. هسته کند ی م  نیی تب  دانی وابسته به م یمشترک و کارکردها

  رند؛یپذی را م   یمتفاوت  یدهایق  شوند،ی زمان مستقر م ناهم   دانی که در دو م  یهنگام  یساختار   یهابسته   نی است. ا  یتراکم  یو کالوتاژها   یمدولار، لنگرِ ماژولِ مرکز

 یهایبندبا پهنه  وندیخانه در پقهوه   ییِـ اجرا  ی، و در ساحت شهر یمعمارانه و حرکت کلان جانب   یتحت فشار شبکه   یصفو  ی ـ معمارانه  یکه در ساحت دربار چنان 

همان    ایبخش در سطح عمل  نظم   یهات ی بلکه تداومِ ظرف  ست،ی فرم ن   یکی مکان  ییجاجابه  یبه معنا  یریپذانتقال   نی . اگردند ی فعال م   ییروا  یرگذار یمورب و مس 

  یی القا  یو هندسه   ییفضا  شی مایاز منطق پ  یصفو  دانیو شبکه در م   تمیاساس، ر   نی. بر اشودی م   یدهمتفاوت بازوزن  یهادان ی که در م  دهدی را نشان م   توس یهاب

. در  دهندی جهت م  رییتغ  یتوجه جمع   تی هدا  یبرا  یکارکرد  یهاو داربست   کیزودیآهنگِ اپبه سمت ضرب   یاخانهقهوه  دانیکه در م  یدر حال   کنند،ی م  یرویپ

حاکم بر   یتماشا م یو رژ  دان ی تابع منطقِ م ماًی هر عملگر مستق  یِنهفتگ  ا یاما صراحت  ماند،ی م  یباق یکدگذار قابل یِ عملگر یهاه در سطح بست  یتداوم هنر ت،ی نها

 آن عصر است. 
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 یها تهران: بسته  یخانه قهوه ییِـ اجرا یشهر  دانِیو م یاصفهانِ صفو یـ معمارانه  یدربار دانِیم انیم یبندبیترک توسِیهاب یریپذانتقال ییِمدل نها. ۱ شکل

 .ژهیودانیم یو کارکردها  ر،یپذانتقال یهاش یعملگرِ مشترک، آرا

 گیری  نتیجه 

بندی مبتنی بر توان ساختارهای ترکیب شناختی دقیق، به آزمون این فرضیه پرداخت که آیا می های روش اعمال نظارت این نوشتار در چارچوبی تجربی و با  

های تاریخی تصویرگری ایران تبیین کرد. پرسش بنیادین بر این محور  ی میدان هایی از یک هابیتوس صوری در گستره مثابه مؤلفهرا به   شبکه و انتظام ریتمیک

ای، چگونه صیانت شده، دگرگون  خانهاجرایی نقاشی قهوه -معماری صفوی به ساحتِ شهری-های تصویریِ درباریاستوار بود که این عملگرها در گذار از برنامه

کدگذاری در میدان  بلهای استعاری به سوی قیودِ عینی و قای عزیمت این پژوهش، گذار از انگاره دهند. نقطه ی ساختاری خود را از دست می گردند و یا هیمنه می 

پرسشگری  ی مستقل تثبیت و سپس از طریق پروتکل استاندارد خبره مثابه یک بانک داده تصویریِ محدود بود. بر این اساس، هر پیکره پیش از تحلیل تطبیقی، به 

های مستخرج از یافته  ی نهایی، تنها پس از تثبیت منطق درونی هر اثر مجاز گردد.ای )شامل توصیف آزاد و کدگذاری ساختاری( واکاوی شد تا مقایسهدو مرحله

ای خاص؛ یافتنی هستند و نه محدود به رسانه نگاری تقلیلسازند که نه به شمایل ی عملگری تکرارشونده را مدلل می ی تحقیق، استمرار چند بسته گانه جداول سه 

ی عینی را ایفا کرده و ریتم، برآمده از  ای که در آن، قاب معماری نقش شبکهخُرد آرایه  گون در تلاقی با انتظام محوری و ایقاعِهای صریح شبکه نخست، قالب 

پذیر تقسیم نموده و ریتم  های ساختاری که روایت را به واحدهای پیمایش بندی مدولار از مجرای رجیستربندی هاست. دوم، قطعه ی حواشی و بافت تکرار سنجیده 

ای که نگاه در تراکمِ گونهسازد؛ بهکند. سوم، لنگرگذاری با ماژول مرکزی که منطق خواناییِ بازگشتی را ممکن می عرض تولید می را از طریق تناوب فواصلِ هم 

  های باز های فشرده و حفره شود. و چهارم، مدیریت تراکم از طریق دیالکتیکِ توده بصری صحنه سرگردان نشده و با بازگشت به کانون مرکزی، مجدداً توزیع می 

آورد: در سطح  مند را فراهم می مجموع این شواهد، امکان طرح یک ادعای روش   کند.های دیداری تقسیم می ها و مکث آهنگ کلان تصویر را به کانونکه ضرب 
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آنکه لزوماً  شوند، بی های متفاوت متجسد می بخش مشابه در زمینههای انتظام پذیری ساختاری مشهود است که طی آن، ظرفیت بندی، نوعی انتقال های ترکیب گرایش 

دهد که کارکرد این عملگرها ثابت نبوده و تحت فشارِ رژیم تماشا و ای خطی از انتقال تاریخی باشد. با این حال، ماتریس تطبیقی نشان می نیازی به اثبات زنجیره 

های کند؛ در حالی که در نمونهها، مرزبندی معماری و تقسیم دونواری کنش خوانایی کلان را هدایت می ی دیوارنگاری شوند. در لایهدهی می قیود میدان، بازوزن

گیرند تا توجه را برای  یر، در خدمت خطاب جمعی و مسیرگذاری اپیزودیک قرار می پذبندی، نوار صحنه، برداری شدنِ قطرها و اشباعِ انتخاب ای، ناحیه خانهقهوه

  تداوم   نشاندن  طریق  ، از گراییبندی تداوم بدون لغزش به ذات ی روشی برای صورت ، ارائه گفتماندستاورد نهایی این    شده تنظیم کنند. یک تماشای اجرایی و توزیع 

  مرئی ت   در   وابستهمیدان   بازکدگذاری  مثابهبه  را  تغییر   که  امری   است؛  گسست   مدل   به  توسل  بدون  تاریخی   تفاوت  ثبت  بندی و ترکیب   پذیرانتقال   هایگرایش   سطح   در 

 چارچوبی   رؤیت،  قابل  میدان  از   فراتر  هایتعمیم   از   پرهیز  و  مستندسازی  مرزیِ  هایشرط  به  وفاداری  با  نتایج،  این  تمامی.  کندمی   تبیین  عملگرها  خواناییِ  کارکردِ  و

 . داردمی  عرضه اسلامی هنر در  ساختاری هایتحلیل  برای استوار 

 مشارکت نویسندگان 

  نویسندگان نقش یکسانی ایفا کردند.در نگارش این مقاله تمامی  

 تشکر و قدردانی 

 گردد. از تمامی کسانی که در طی مراحل این پژوهش به ما یاری رساندند تشکر و قدردانی می 

 تعارض منافع 

 . وجود ندارد یتضاد منافع گونهچ یانجام مطالعه حاضر، ه  در 

 مالی حمایت 

 این پژوهش حامی مالی نداشته است. 

 موازین اخلاقی

 در انجام این پژوهش تمامی موازین و اصول اخلاقی رعایت گردیده است.  

 خلاصه مبسوط

Extended Abstract 

Introduction 
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Iranian art historiography has often separated Safavid courtly-architectural wall painting from Tehran coffeehouse painting 

as two distinct visual and social domains. Safavid murals of Isfahan have generally been interpreted through dynastic authority, 

architectural display, and courtly visual politics (1-4), whereas coffeehouse painting has been read in relation to urban popular 

culture, religious narration, collective spectatorship, and performative storytelling (5-8). Although this distinction clarifies 

differences in patronage and social function, it has also limited systematic comparison at the level of visual syntax, especially 

compositional grid, modular segmentation, axial anchoring, figural clustering, and rhythmic organization. Recent hermeneutic 

and semiotic studies have challenged this separation by identifying dialogic relations between coffeehouse painting and the 

visual heritage of the Isfahan school (9, 10). Similarly, studies of Safavid performance imagery and single-page compositions 

have complicated the boundary between courtly production and popular performative culture (11). 

The present study approaches this problem through Pierre Bourdieu’s concepts of habitus and field. Habitus makes it 

possible to conceptualize composition not as a fixed stylistic essence, but as a set of embodied, practical, and transferable 

dispositions that can be reactivated in different visual fields (12, 13, 23). Within this framework, grid and rhythm are not treated 

as abstract metaphors but as codable visual operators. Grid refers to structural divisions, axial alignments, registers, and modular 

arrangements, whereas rhythm refers to patterned repetition, alternation, density management, and directional movement within 

a still image. Theoretical discussions of geometry and ornament in Islamic art support the idea that visual order can operate as 

a cognitive and compositional framework across media (14, 16, 27). Studies of Safavid architecture and painting further show 

that murals were embedded within architectural programs and ceremonial modes of viewing (1, 2, 4), while research on 

coffeehouse painting emphasizes episodic narration, public spectatorship, and performative density (5, 25, 26). Therefore, the 

main question of this study is whether recurring compositional patterns in these two fields indicate a transferable compositional 

habitus or merely parallel responses to different visual and social demands. 

Methods and Materials 

This study used a qualitative, comparative, and structurally oriented research design. The research corpus was organized 

into two main visual bodies: Safavid wall paintings associated with Isfahan’s architectural context, including palatial and mural 

programs, and selected examples of Tehran coffeehouse painting representing urban, performative, and narrative visual culture. 

The data were assembled through visual documentation, archival sources, catalogues, image records, and field-oriented 

documentation. Each image was treated as a bounded compositional field and was analyzed according to its internal structure, 

visual legibility, and conditions of documentation. 

The research procedure was arranged in three stages. First, a traceable image database was constructed, and each visual item 

was indexed according to source, medium, compositional boundaries, quality of reproduction, probable cropping, tonal clarity, 

and documentary reliability. Second, a two-stage expert-coding protocol was implemented. Six specialists with relevant 

expertise in Safavid murals, workshop traditions, Qajar and modern popular visual culture, restoration, and performative arts 

participated in the assessment. In the first stage, experts provided open structural descriptions of each work. In the second stage, 

they used a shared coding rubric to evaluate axial organization, grid-based syntax, modular segmentation, register formation, 

figural clustering, central anchoring, diagonal vectors, density management, and rhythmic repetition. Third, the coded profiles 

were compared through a cross-case matrix to identify structural homologies, functional analogies, and field-specific recodings. 

Technical limitations such as image cropping, low resolution, digital compression, perspective distortion, and tonal alteration 

were explicitly treated as boundary conditions for interpretation. 

Findings 
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The findings showed that both Safavid wall painting and Tehran coffeehouse painting contain recurring operative clusters, 

although these clusters function differently according to the viewing regime and social field. The first major cluster was axial 

stabilization within a frame or architectural boundary. In Safavid examples, axiality was frequently reinforced by architectural 

formats, rectangular panels, arches, and spatial bands. In coffeehouse painting, similar axial anchoring appeared in iconic 

figures, central characters, framed portrait-like compositions, and visual nodes that enabled rapid recognition by viewers. 

The second cluster was modular and registry-based segmentation. Safavid compositions often used architectural divisions, 

registers, and panel-like subdivisions to organize narrative or ceremonial scenes. Coffeehouse paintings also used registries, 

but their function shifted toward episodic narration. Rather than producing a stable architectural sequence, registries in 

coffeehouse paintings enabled selective attention, oral narration, and movement between narrative episodes. 

The third cluster was central anchoring with surrounding figural clustering. In both corpora, a central visual module often 

functioned as a reset point for the viewer’s gaze. Around this center, figures and visual masses were distributed rhythmically. 

This structure prevented visual dispersion in crowded scenes and created a controlled system of return, concentration, and 

redistribution of attention. 

The fourth cluster was rhythmic density management. Both visual traditions used alternation between crowded areas and 

visual openings, but the function differed. In Safavid murals, this alternation supported large-scale visual scanning across 

architectural space. In coffeehouse painting, it enabled collective spectatorship, narrative selection, and movement among 

multiple micro-events. 

The fifth cluster involved diagonal vectors and directional pathways. In Safavid battle scenes, diagonals often supported 

continuous action and spatial movement. In coffeehouse painting, diagonal structures frequently acted as performative vectors 

that guided the viewer between narrator, audience, table, symbolic object, or central figure. Thus, diagonality shifted from 

spatial continuity to episodic and performative guidance. 

Overall, the results indicated that visual continuity existed at the level of codable compositional operators, not at the level 

of direct stylistic imitation. Grid, rhythm, axiality, modularity, and density management were preserved as structural tendencies, 

but their visual function was transformed by the field in which they were activated. 

Discussion and Conclusion 

The study demonstrates that the relationship between Safavid wall painting and Tehran coffeehouse painting cannot be 

adequately explained through simple continuity or complete rupture. The comparative findings suggest a more complex model: 

structural operators may persist across historical fields, while their function, intensity, and visual logic are recoded according 

to the social conditions of production and spectatorship. In this sense, compositional habitus is not a rigid stylistic inheritance 

but a practical disposition that can be reweighted and reorganized in different visual environments. 

In the Safavid architectural field, compositional order is strongly shaped by the material and ceremonial conditions of the 

wall. The mural is part of a larger spatial program; therefore, grid, register, axis, and rhythm contribute to architectural viewing, 

courtly display, and controlled movement of the gaze. In the coffeehouse field, by contrast, the painting is activated within 

collective spectatorship and oral narration. Its compositional order must support recognition, episodic storytelling, emotional 

intensity, and public address. Consequently, the same visual operators are not simply repeated; they are functionally 

transformed. 

The main contribution of this study is its operational definition of grid and rhythm as analyzable compositional tools. Instead 

of treating them as vague stylistic qualities, the research shows how they can be identified through axial stabilization, modular 
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segmentation, central anchoring, density alternation, and directional vectors. This approach allows comparison between 

historically distinct fields without reducing them to either direct influence or accidental resemblance. 

The final conclusion is that Safavid wall painting and Tehran coffeehouse painting share a controlled structural continuity 

at the level of compositional operators. However, this continuity is field-dependent. In Safavid murals, compositional habitus 

is recoded through architecture, ceremonial authority, and spatial navigation. In coffeehouse painting, it is recoded through 

public narration, episodic legibility, and collective visual address. Therefore, the study supports the idea of a transferable 

compositional habitus that survives not by preserving identical forms, but by adapting its structural capacities to new regimes 

of viewing, production, and meaning. 
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